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 مقدمه

بعد از حمد و ثنای خداوند سبحان و صلوات و درود بر سيد انبياء  

 محمد مصطفي و ال طاهرينش 

 ان الحسين مصباح الهدی و سفينه النجاه 

 همانا حسين  چراغ هدايت وکشتي نجات است. 

قيام امام حسين عليه السلام و شهادت حضرت و يارانش بزرگترين  

 حماسه در تاريخ بشريت است. 

اين حماسه اثار بسيار خوبي در بشريت گذاشت.زيرا در اين  

 حماسه،همه خوبيها در سطح عالي جلوه پيدا کرد. 

مخصوصا تسليم نشدن در مقابل ظلم و نترسيدن از مرگ در راه حق  

 و شجاعت عظيم و صبر بر مصيبتهای بزرگ .... 

اين حماسه باعث شد که به پيروی از اين حماسه عظيم  قيامهای  

مختلفي عليه ظلم صورت بپذيرد از جمله قيام ملت ايران به رهبری  

حضرت امام در مقابل ظلم های فراواني پهلوی که منجر به سقوط  

لامي شد. پهلوی و برقرار نظام اس  



مچنين حماسه حسيني در مقاومت رزمندگان اسلامي در دفاع  

مقدس و در جنگ دوازده روزه و در جنگ رمضان تجلي پيدا  

مي شد. کرد.و باعث پيروزی های بزرگي برای ملت ايران اسلا  

مخصوصا در جنگ رمضان که عظيم ترين رويارويي حق عليه باطل 

 در دوران غيبت کبری به شمار مي رود. 

شجاعت و استقامت ملت ايران باعث اعجاب جهانيان شد و  

پژوهشگران با بررسي ريشه اين استقامت ملت ايران اسلامي به  

 عاشورا رسيدند و اينکه ملت ما ملت امام حسين است. 

يك قيام همگانى بود . فقط يك قيام مردانه نبود . بلكه قيامى بود كه   سيدالشهدا)ع(قيام 

اش و برادرزاده  ساله  23اش و پسردر آن از خود حضرت تا يارانش و كودك شش ماهه

اش و خلاصه مهمترين اعضاى خانواده در آن حضور  ساله 34ساله و برادر رشيد   13

داشتند و هر كدام الگويى براى هم سنهاى خود شدند بطورى كه بسيجيان و شهداء و  

دانند .  جانبازان اين انقلاب، الگوى خود را جوانان و نوجوانان نهضت عظيم كربلا مى

همچنين دختران و زنان قهرمان ايرانى، الگوى خود را زينب و ام كلثوم و ديگر زنان  

شهداى كربلا  دانند . مادران شهداى اين انقلاب، الگوى خود را مادران قهرمان كربلا مى

السلام منحصر در صحراى كربلا نبود بلكه دانند . و از طرفى نهضت امام حسين عليهمى

بايد ادامه آن در شهرهاى كوفه و دمشق و مدينه تداوم يابد و اهداف كربلاييان براى 

 جهانيان بازگو شود .  



 شعارهاى عاشورا 

السلام چه در فاصله مدينه تا كربلا و چه در روز عاشورا،  برخى از كلمات سيد الشهدا عليه

داراى پيامهاى مؤثر و ديدگاههاى الهامبخش براى جهاد و كرامت است . اين سخنان يا در  

ها آمده است، يا در رجزها و اشعار آن حضرت، و حالت شعارى به خود  ضمن خطبه

هاى عاشورايى را از آنها دريافت و  ها و روحيهتوان هدف حسينى و انديشهاست . مىگرفته

 آن فرازهاى فروزان را شعارهاى نهضت عاشورا دانست . برخى از اين شعارها چنين است:  

بايد بااسلام خداحافظى اگر اگر   على الاسلام السلام، اذ بُلِيت الامة براع مثل يزيد«ـ »1

بينيم اسلام به شخصى چون يزيد گرفتارشده است!)اين را در پاسخ مروان درمدينه  مى

 خواست تا با يزيد بيعت كند( .فرمود، كه از آن حضرت مى

بخداقسم!اگر هيچ   لو لم يكن ملجا ولا ماوى لما بايعتُ يزيد بن معاويه« واللّهـ » 2

محمد حنفيه  كنم!)در پاسخ برادرشپناهگاهى هم نداشته باشم هرگزبايزيد بيعت نمى

 فرمود(

 

شهادت درنظرم سعادت   انى لا ارى الموت الاسعادة والحياة مع الظالمين الا برما«ـ » 3

 وزندگى با ستمكاران در نزدم بدبختى است!)خطاب به يارانش در كربلا( . 

الناس عبيد الدنيا و الدين لعق على السنتهم يحوطونه مادرّت معايشهم فاذا محصوا  ـ » 4

مردم بنده دنيا هستند وتا زمانى كه زندگيشان بگذرد ديندارند.ولى  بالبلاء قَلَّ الديّانون«



دينداران واقعى كم هستند! )در مسير رفتن به كربلا در منزلگاه ذى  درهنگام آزمايشف

 حسم(.

الا ترون انَّ الحق لا يعمل به و انَّ الباطل لا يتناهى عنه؟ فليرغب المؤمن فى لقاء  ـ » 5

شود ودست از باطل برنمى دارند؟پس  نگريد كه به حق عمل نمىآيا نمىمحقا . . .«ربه

 باشد.)در كربلا خطاب به اصحاب خويش فرمود( .   مومن بايد مشتاق لقاءاللّه

مرگ همچون گردنبد گردن    خطّ الموت على ولد آدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة«ـ » 6

السلام در مكه پيش از خروج  حسين عليهدختركان بر آدمى حتمى است.)از سخنرانى امام

 به سوى كوفه، در ميان جمعى از خانواده، ياران و شيعيان خويش(.

، يعمل فى  ، ناكثا عهده، مخالفا لسنّة رسول اللّهمن راى سلطانا جايرا مستحلا لحرام اللّهـ »  7

ان يدخله مدخله«  بالاثم والعدوان فلم يغيرّ عليه بفعل ولا قول كان حقا على اللّه عباداللّه

نمايدوانسان با زبان وعمل كارى نكند برخداست كه اوراهم در  گناه ودشمنى عمل مى

 كنار ظالم درجهنم قرار دهد.)در منزلگاه بيضه، در مسير كوفه، خطاب به سپاه حر( .  

ما الامام، الا العامل بالكتاب و الآخذ بالقسط والداين بالحق و الحابس نفسه على ذات  ـ »  8

كند وعدالتمداراست وحق طلب است  امام شخصيتى است كه به كتاب خدا عمل مىالله«

وخود را دربست در اختيارخداوند سبحان قرار داده است. )امام اين صفات امام راستين را  

 هاى كوفيان نوشت و توسط مسلم بن عقيل به كوفه فرستاد(.در پاسخ به دعوتنامه

بزودى شهيد   سامضى و ما بالموت عار على الفتى اذا ما نوى حقا و جاهد مسلما«ـ » 9

خواهم شد وشهادت براى جوانمرد ننگ نيست بشرط اينكه حق طلب باشد ودر راه اسلام  



السلام آن را در پاسخ به تهديدهاى جهادنمايد.)شعر از ديگرى است، اما امام حسين عليه

 حر، در مسير كوفه خواند( . 

رضايت  رضانا اهل البيت، نصبر على بلائه و يوفّينا اجر الصابرين« رضِى اللّهـ » 10

 كنيم وخداوند سبحان هم خداوند،رضايت ما اهل بيت است ما بربلاهاى الهى صبر مى

اى كه هنگام خروج از مكه ايراد نمود،  اداش كامل صابرين را بماخواهد داد.)در خطبهپ

 خطاب به اصحاب و ياران فرمود( .  

در آستانه خروج از مكه به سوى كوفه فرمود و راه خونين و آميخته به شهادت را ترسيم  

 فرمود( .  

من براى اصلاح دين جدم قيام   انما خرجت لطلب الاصلاح فى امة جدى«ـ » 12

السلام به برادرش محمد حنفيه آمده است كه قبل  ام.)در وصيت نامه سيد الشهدا عليهكرده

 از خروج به سوى مدينه نوشت(.

هرگز همانند افرد  لا اعطيكم بيدى اعطاء الذليل ولا اقرّ اقرار العبيد ولا افرّ فرار العبيد«ـ »13

ذليل در نزد شما نخواهم بود ومانند غلامان اقرار به خطا يا فرار نخواهم كرد.)در سخنرانى  

صبح عاشورا، خطاب به نيروهاى دشمن فرمود، كه خواستار تسليم شدن آن حضرت 

 بودند( . 

ذلت از ما دوراست  ذلك لنا و رسوله و المؤمنون . . .«  اللّههيهات مِنّا الذلّة، يابىـ » 14

وخداوند و رسولش ومومنين از ذلت ما امتناع دارند.)در خطاب به سپاه دشمن فرمود، پس  

 از آنكه خود را سر دو راهى ذلت و شهادت محير ديد(.



آيا از مرگ بدتر هم هست؟آفرين به شهادت باد! )در  فهل هو الا الموت؟ فمرحبا به«ـ »  15

 اى به آن حضرت فرستاد و خواستار تسليم شدن بود( .  پاسخ عمر سعد، كه نامه

صبرا بنى الكرام، فما الموت الا قنطرة تعبربكم عن البؤس و الضراء الى الجنان  ـ »  16

اى فرزندان بزرگوار!صبورباشيد!مرگ پلى است كه شمارا از  الواسعه و النعيم الدائمه« 

كند! )خطاب به ياران فداكار خويش در  هاى دنيا به نعمت هاى آخرت منتقل مىسختى

 صبح عاشورا، پس از آنكه تعدادى از اصحابش شهيد شدند( .  

خواند و  هنگامى كه روز عاشورا هنگام پيكار با سپاه دشمن به عنوان رجز حماسى مى

 داد( .  شهادت را بر ننگ تسليم، ترجيح مى

مرگ با عزت از زندگى با ذلت برتراست!)كه  موت فى عزّ خير من حياة فى ذل« ـ »  18

 مرگ سرخ، به از زندگى ننگين است(.

اگر دين  ان لم يكن لكم دين و كنتم لا تخافون المعاد فكونوا احرارا فى دنياكم«ـ » 19

نداريد واعتقادى به آخرت نداريد لااقل آزادمرد باشيد!)در آخرين لحظات پيش از  

اند، خطاب به پيروان هاى حرم او حمله كردهشهادت، وقتى شنيد سپاه كوفه به طرف خيمه

 ابوسفيان چنان فرمود( . 

آيا  ؟«هل من ناصر ينصر ذريّته الاطهار؟« »هل من ذابّ يذبّ عن حرم رسول اللّهـ » 20

كسى است كه از ذريه پيامبر حمايت كند؟آيا شخصى وجود ندارد كه از حرم رسول خدا  

السلام اين نصرت خواهى و استغاثه را بر زبان آورد كه  دفاع كند؟)وقتى سيد الشهدا عليه

 همه ياران وبستگانش شهيد شده بودند( .  



 

در اين کتاب به جزييات شهادت طلبي و شجاعت و صبر و استقامت  

 عاشوراييان پرداخته شده است. 

.کرمانشاه1405بهار   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 و اصحاب فداکارش )عليه السلام(  حسين  امام  حماسه 

 

 )صلی الله عليه و آله و سلم( باقبر پيامبراکرم )عليه السلام( حسين وداع  

 سااپ  مکّااه بطاار  از حرکاات قباال )عليااه الساالام( حسااين امااام

باار ساار مرقااد   )صالي ا  علياه و هلاه و سالم(خاادا  با رسااول  وداعکربلا،برای

 !مناللّااه  يااا رسااول  علياا   :الساالام  وگفاات  رفاات  حضاارت  شريف

ماارا   کااه  توهسااتم  سااب   .منتوهسااتم  فرزناادتو وفرزناادزاده  حسين

پيااامبر  !ایقااراردادی جانشااين هاادايت،برای مساالمين در ميااان 

  ماارا رعايااتّ وحااق شاامردند ومقااام هنهااا مرايااعيف خاادا!اين 

شاامارا  تااا زمانيکااه کاانم را بشااما مااي شااکايتاين نکردنااد!من

 .نمايم ملاقات



 رفاااات قباااار جاااادّش زيااااارت بااااه بعاااادنيز امااااام شاااا 

)صااااالي ا  علياااااه و هلاااااه و ،محمّااااادقبر پيامبرتوفرمود:خااااادايا!اين

 حااوادثي ماان .برایهسااتمفرزنااد دختاار پيامبرت .ومناسااتساالم(

را   معاارو   !خاادايا!منانهادانائي  تااو خااود بااه  کااه  است  همده  پيش

 وصاااح  ذوالجاالال خاادای.ایزارم واز منکاار بااي دارم دوساات

 خااواهم  ،از تااو مااياسااتدر هن   قباار وهنکااه   اياانّ حااق  !بهکرامت

مورد ريااا کااه قاارار دهااي ماان روی در پاايش راهااي کااه

 1تو باشد. تو ورسول وخوشنودی

از ساافر  شاادن  خواسااتار منصاار  کااه  ساالمهّ اُم در جااواب امااام

 ظلاام از روی کااه داناام مااي مااادر!من بود،فرمااود:ای عراقبااه

 کااه تحقيااق شااود.به جاادا مااي از تاانم وساارم شااومشااهيد مي

 هواره بيااتم اهاال کااه اساات مقاادر کااردهّ خداونااد عاازّ وجل

شااوند وهنهااا   کشاايده  زنجير اسااارتويااا بااه  شااهيد شااده  وفرزندانم

 پياادا نمااي وفريادرسااي  کماا کننااد ولي مااي کماا  طلاا 

 2نمايند.

 
  سخنانااماماحسینا)علیهاالسلم(ااازامدينهاتاكربلا1

  سخنانااماماحسینا)علیهاالسلم(ااازامدينهاتاكربل2



  )عليه السلام( عقيل   بن مسلم  شهادت 

 

خباار   ثعلبيااهّ ،درمحلکوفااه بسااوی امااام  از مکّااه بعااد از حرکاات

 انّـا لِلّـهفرمااود:  دادنااد.امام  امااام  را بااه  وهاااني  عقيل  بن  مسلمشهادت

 امامشااد.همراهان  جاااری صااورتش بااه اشاا  هنگاااه. راجعـون  وانّااليه

 مااي بگااوش زنهااا هاام شاايون  کردنااد وصاادای نيااز گريااه

،ديگر وهـــانی  مســـلم بعـــد از شـــهادتفرماااود: اماااام رسيد.ساااپ 

 3.گوارا نيستزندگی 

 

   )عليه السلام( عقيل بن  مسلم  شهادت 

)عليااه  حسااين از ساافير امااام اسااتقبال همااه بعااد از هن  کوفااه مااردم

 شااده پراکنااده مساالم زياااد،از اطاارا  اباان ،باتهدياادهای الساالام(

وعشاااء  بعااد ازنماااز م اارب شاابي واورا تنهاگذاشااتند!بطوريکه

در  وتشاانه ،خسااتهبرود.لااذا تنهااا وغري  کااه رانداشاات ،اوجااايي

 بود.صاااح   زده  تکيااه  ای  در خانااه  سااکوی  ،بااه  کوفااههای  کوچه

 
  سخنانااماماحسینا)علیهاالسلم(ااازامدينهاتاكربل3



بااود.او   پساارش  در انتظااار مراجعاات  بااود کااه  طوعااه  بنامزني  خانه

نمود.امّااا   را اکاارام  بردومساالم  خانااه  ،اورا بااهرا شااناختمسلم  وقتي

 شااان  در خانااه حضااور مساالم همااد ومتوجااه پساارطوعه وقتااي

 بااه طوعااه خانااه خباار داد وناگاااه مااومورين را بااهمطلاا  شااد،اين

 زياد درهمد. ابنمومورين محاصره

 بياارون   واز خانااه  شمشااير خااودرا برداشاات  )علياه السالام(  مسلم  حضرت

 او کشااته از هنهااا بدساات ای نمود.عااده حملااه مااومورين همدوبااه

 گريختند. مي نمود،از مقابلش مي حمله هرطر  شدندوبه

از  عااااجز شااادند،نامردانه باااا مسااالم از مقابلاااه امّاااا وقتاااي

 انداختند. مي بر حضرت وهتش وچوب بامها،سنگبالای

 مساالم ،بهاشااعث اباان بااود تااا اينکااه منااوال اياان بااه وياا  ماادتي

واو  باارم زياااد مااي ناازد اباان بااه تااورا سااالم :منداد وگفااتامااان 

 باار مساالم  وتشاانگي  وخسااتگي  يااعف  تورا ناادارد!چون قصد کشااتن

 کاارد وخااودرا تسااليم را قبااول امااان  بود،بناچااار اياانکرده غلبااه

باار در   را مقااداری  بردند.مساالم  کوفااه  اورابناازد حاااکم  نمود وهنان 

 وفا!جرعااه  بااي  منافقااان   فرمااود:ای  داشااتند تااا اينکااهنگه  دارالاماره



 قطااره  عمرو،جوابااداد:ي   باان  مساالم  بدهيااد!يکنفر بناااممن  به  هبي

 !بياشامي جهنّم حميم تا از هب دهيم بتونمي هب

 بااهاز من بنشيند!توساازاوارتری عزاياات بااه فرمود:مااادرت حضاارت

 ازشاادّت مساالم موقاا  !دراينبياشااامي جهاانم حماايم از هب اينکااه

 داد. ديوار تکيه به وتشنگي يعف

 ظاار   کااه  خااود گفاات  غاالام  بااه  حريااث  عمرو باان  هنگام  در اين

 ببرد. مسلم برایهبي

 بياشااامد،ظر  او دادنااد وخواساات را بدساات هب ظاار  وقتااي

 ديگااری هب .ظر پُاار شااد.هبرا ريخاات حضاارت دهااان  ازخااون 

بااار  افتاااد.برای در ظاار  مبااارکش بااار دناادانهای راهوردنااد.اين

  سوم

 گرديد.مسااالم پُاار از خااون  نيز،ظااار  دفعااه هوردنااد،اين هب

 فرمود:

 .بياشامم از دنيا هب که .گويا مقدّر نشدهالحمد للّه

 نکااارد.ابن وارد شد،سااالام زيااااد بردناااد.وقتي اورا نااازد ابااان

 نکناااي وچاااه بکناااي ساالام ؟چاااهنکردی :چرا سااالامزيادگفاات



 بياات  اهاال  بااه  کااردن   اهاناات  بااه  شااروع  !سااپ کُشت  توراخواهم
 اباان داد.تااا اينکااه اورا مااي جااواب هاام نمودومساالم  )علاايهم الساالام(

 را صادر کرد. مسلمزياد دستور قتل

حماااد وثنااااء  باااه زباااانش را در حاليکاااه عمرو،مسااالم بکاااربن

 دارالامااااره باااالای بود،باااه مشااا ول الهاااي وتهليلوتقااادي 

 پااايين بااه بااام را جاادا کاارد واز پشاات قصر،ساار مساالمبرد.دربالای

 !ابنزياااد بازگشاات ناازد اباان بااه وهراسااان  وخااودلرزان  انااداخت

 کااارد.او جاااواب اورا سااا ال وهراساياااطراب زيااااد علّااات

 ،ماارد سااياهکردم جاادا مااي را ازباادن  ساار مساالم داد:هنگاميکااه

 بااود وانگشااتهای ايسااتادهدربراباار من کااه را دياادم ترسااناکي

 گزيد! مي دندان  خودرا به

را  عاارو  باان هاااني وقتاال زياااد دسااتور دسااتگيری اباان سااپ 

را در بااازار گرداندنااد  شااهيدکردند وجساادش صااادرکرد.اورا هاام

 4يزيد فرستادند. برای شام دوبزرگوار را به وسر هن 
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 مسلم  دوطفلان  شهادت 

دوتااا از کودکااان مساالم کااه بعااد شااهادتش اسااير دشاامنان شااده 

در  يکسااالکه توانسااتند از زنااداني( ومحمااد بودنااد بنااام ابااراهيم

 پناهنااادهپيرزني خاناااه کاااربلا باااه بودند،فرارکنناااد.در راه هن 

نمااااااز  غذا،چناااااد رکعااااات شااااادند.بعد از خاااااوردن 

 فاسااقي شااخ  ،کااهحارث بنااام خواندندوخوابيدنااد.داماد پياارزن 

 عمرسااعد بودوبااا مااومورين کااربلا جاازء لشااکريان  بااود ودرحادثااه

هماااد  پيااارزن  خاناااه باااه ،شااا داشت زيادهمکااااری ابااان

هنهااا   دسااتگيری  انااد وباارای  فاارار کاارده  زنداني:دوکودكوگفت

را خاااورد  اند.اوشاااام کااارده تعيينجاااايزه هااازار درهااام

 دوکااودك حضااور هن  متوجهشاا  هااای نيمااه وخوابيااد.ولي

سااااار هنااااادو هماااااد وهنهارابيااااادار کااااارد  شاااااد.بالای

،در بگااااوئيم دنااااد:اگر راسااااتدا :شماکيسااااتيد؟جوابوگفت



 خااادا وذمّاااه خااادا ورساااول !گفتناااد:امان :هری؟گفتامانيم

 گُاااواه عبداللّاااه !گفتند:محمّااادبن:هریخدا؟گفت خداورساااول

 باشد؟

 ،وکيااااال گاااااوئيم ماااااي !گفتند:خدابرهنچاااااه:هریگفت

واز  محماااديمپيامبرت ! گفتناااد:ما ازخانااادان  :هریباشاااد؟گفت

فاارار  :ازمرگ!گفااتايم زياااد فاارار کاارده بنعبيداللّااه زناادان 

 برخاساات موقاا  ايااد!دراين گرفتااار شاادهمرگ ايااد وبااه کاارده

 بسااته را باکَاات شاا  مظلااوم دوکااودك !هن وهناادو را بساات

 خوابيدند.

 دوکااودك هن  دسااتوردادکه غلامااش بااه شااد،حارث کااه صاابح

را  بزندوسرشاااااان  گاااااردن  راببااااارد ودرکناااااار فااااارات

 برد.يکااي فاارات وهنهااارا بطاار  ،شمشااير را برداشااتبياورد!غلام

 رسااااول ماااا ذن  !تومانند بااالالسااااياه :ایگفاااتاز کودکان 

شااامارا  گاااردن  دساااتور داده بمااان :هقايمگفت!غلامخااادائي

 !از زناادان محمااديم پيااامبرت .شماکيسااتيد؟گفتند:مااز عتاارتبزنم

مااارا   پياارزن   واياان  اياام  ،فرار کااردهشاادن کشته  زياااد،از تاارس  ابن

 هنگااام خواهااد مااارا بکشااد!دراينمي هقاياات کرد.ولااي مهمااان 



 شااما!ورويم قربااان  :جانمهنهااا افتاااد وبوساايدوگفت پااای بااه غاالام

 شمشااير رابطرفااي !سااپ 'محمّدمصااطفي عتاارت سااپر شااماای

 ! انداختفراتوخودرا به انداخت

وشمشااير  را خواساات را ديد،پساارش صااحنه اياان وقتااي اربااابش

 جااوان  :تو ساار ايناادو را جاادانما!هن داد وگفاات پساارش رابااه

 :ایگفاات از کودکااان  برد.يکااي فاارات را بطاار  ،دوکااودك

:شااما !گفتترسم تااو مااي باار جااواني جهاانّم ازهتااش !منجااوان 

شمشااير را  هاام جااوان  !هن پيااامبر تااوايم کيسااتيد؟گفتند:ازعترت

 فُاارات خااودرا بااه افتاااد وبوسيد.سااپ  هنااان وبرپاهای انااداخت

 افکند.

 شخصاااي :جزخودمها،گفاات صاااحنه اياان بااا ديااادن  حااارث

 برد. کنار فرات را به وهنان  گرفت هنهارانکشد.شمشير بدست

 پُاار از اشاا  شمشااير افتاد،چشمانشااان  بااه کودکااان  چشاام وقتااي

 !ونخاااواهباااازار ببااار وبفروش مرد!ماااارا باااه شااادوگفتند:ای

تااااو  دشاااامن)صاااالي ا  عليااااه و هلااااه و ساااالم(،محمّااااددزقيامتکه

 زياااد بباارم  اباان  بايدساار شاامارا باارای  شااود وماان  :نميباشد!گفت

در  زياااد بباار تااا خااودش مااارا ناازدابن !گفتنااد:پ بگيرم وجااايزه



شااما   بااا خااون   جز اينکااهناادارم  راهااي  :منکنااد!گفت  ما حکم  باره

 نمااي مااا رحاام کودکيمرد!بااه !گفتنااد:ایبجويم او تقاارب بااه

 !گفتند:اجازهاسااتنيافريده رحاام ماان :خاادا در دل؟گفتکني

 شااما سااودی  :اگر نمااازبرای!گفااتنماااز بخوانيم  چنااد رکعاات  بده

 خواهيد نماز بخوانيد! مي دارد،هرچه

 هساامان  بااه نماااز خواندنااد وچشاام چهااار رکعاات کودکااان 

 !ميااان الحاکمين !يااا احکاام!يااا حکيمّ گشودندوصاادا زدنااد:يا حي

 !کن  حکمّ حقماو او به

وابتاادا ساار باارادر بزرگتاار را جاادا نمااود  برخاساات ظااالم هن 

غلطيااد  باارادرش !برادر کااوچکتر در خااون انااداخت ودرتااوبره

خاادا  ، بااا رسااولباارادرم بخااون  هغشااته خااواهم :مااي وگفاات

 مااي او ملحااق بااه !تورا هاامنيساات :باااکي.ماارد گفتکنم ملاقااات

 وبدنهايشااان  گذاشاات را در تااوبره وساارش کشاات!اورا همنمااايم

 5زياد برد. ابن وسرهارا برای انداخترا در فرات
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 كربلا )عليه السلام( در راه حسين  امام خواب 

 )علياه السالام(  حسااين  امااام  کاااروان   گويااد:وقتي  مااي  ساامعان   بن  عقبة

ساار  پشاات کااربلا رهسااپار بااود،من طاار  بااه مقاتاال بنياز منطقااه

زد وبياادار شااد  خااود چرتااي اساا  در پشاات .امااامبودمامام

 باااراين  ودوسااه. العـالمينّ رب  والحمـد لِلّـه  راجعـون  وانّـا اليـه  انّالِلّـهوفرمود:

 اسااترجاعکلمة شااد کااه اکباار عريااکرد:چه را فرمااود.علي جملااه

 ! برباااالایفرمود:فرزنااادم فرمودياااد؟امام جااااری را بااار زباااان 

ظاااااهر شااااد  سااااواری کااااه برد.دياااادم ،خوابماساااا 

 مااي هنااان  بسااوی رونااد،مرگ مااي کااه گروهي:اينوگفاات

 هادتخباار از شاا  کااه ماساات روح شااخ هن  کااه هيد!فهمياادم

 6ماداد.
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 کربلا  ورود به

 کااربلا رسيد،اساا   منطقااه  بااه   )علياه السالام(  حسااين  امام  کاروان   وقتي

 را حرکاات اساابش خواساات امااام جااواد ايسااتاد وهرچااه بنااامامام

 هاام  هن   نمااود ولااي  را عااو   اساابش  .امااامجلااو نرفت  دهد،اس 

 نمااي  حرکاات  هيچکاادام  شااد ولااي  عااو   اس   نکرد.ششحرکت

 کردند.

 ناااااام چاااااه منطقاااااه کااااارد:اين سااااا ال حضااااارت

 هاااااام ديگااااااری !فرمود:اساااااامدارد؟عريکردند:غايريات

 ،نامدواساااام !نينوا!فرمود:غير از ايااااندارد؟عريااااکردند:هری

 !فرمود:اساااامالفرات دارد؟عريکردند:شاااااطي هاااام ديگااااری

 دارد؟ هم ديگری

کااربلارا   نااام  حضاارت  نامند!همينکااه  مااي  هاام  كربلا!عريکردند:بلي

ــی شاانيد،فرمود:  ــه ه ــرب ارض واللّ ــلاء! ك  قفواولاتبرحوا!هيهناواللّااهوب

 مساااف محشااارنا ومنشااارنا!هيهنا واللّه رکابنا!هيهناااا واللّاااه مناااا 

قبورناااا! ّ محل رجالناااا وهيهناااا واللّاااه تقتااال دمائنا!هيهناااا واللّاااه



 عاان نزلّ ثملقولااه ولا خُلااف اللّااه رسااول مااا وعاادني وهيهناواللّااه

 7.«فرسه

 اسااات !اينجا محلّاااياسااات وانااادوه غااام !زمين:بخداقساااميعني

  فااارود همااادن ّ !اينجاااا محااالبيافکنيم اقامااات باياااد رحااالکه

 خااون  شاادن   ريختااهّ !اينجا محاالماساات محشااور شاادن ّ ومحل

قبااور  !اينجا جايگاااهماساات مااردان  شااهادتّ !اينجا محلماساات

 !ماست

)صالي ا  علياه و هلاه و خاادا  رسااول  کااه  اساات  مکاااني  همااان   مکان   واين

 همد. پايين از اسبش امام !سپ است دادهوعده بمنسلم(

 

 در كربلا )عليه السلام( امام علی  گريه

 )علياه السالام(  علااي  امااام  عزيماات  هنگااام  کااه  اساات  شده  نقل  از شعبي

 کااربلا رساايد.در اينجااا ساا ال بااه ،در کنااار فااراتصاافينبه

 گريااه بااه دارد؟جوابدادنااد:کربلا!امام نااام چااه زمينکاارد:اين

 تاار شااد.بعد فرمااود:روزی از اشااکش زمينافتاااد بطااوری کااه
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را  وحضاارت رفااتمصاالي ا  عليااه و هلااه و ساالم خاادا  رسااول خاادمت

 ماااي !چراگرياااهاللّه :ياااا رساااولکردم .سااا ال ديااادمگريان 

 خباار دادکااه ماان بااود وبااه ناازدم جبرئياال کنيااد؟فرمود:اکنون 

 کاااربلا کشاااته ،بناااامکناااار فرات در زميناااي حساااين فرزنااادم

 بوئياااادم اورا هورد وماااان از خاااااك شااااود.بعد مشااااتيمي

 8.شدموگريان 

 

 

 

 عاشوراء  ش  

 عاشوراء شب 

باار  درحاليکااه)عليااه الساالام(  روز تاسااوعاء حسااين :غروبگفاات راوی

بيااااااادار  .وقتيرفااااااات بود،بخاااااااواب نشساااااااتهزمين

 ، علاااي،محمّاااد وپااادرمجدّم الان  !همينشاااد،فرمود:خواهرم

 همگااي کااه دياادم را در خااواب ،حساانوبرادرم ، فاطمااهومااادرم
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 رواياااات )دربعضااايزودی همين!بهحساااين گفتناااد:ای ماااي

 را شنيد،ساايلي سااخن اياان چون همااد.زين  فردا(ناازد مااا خااواهي

 بااه  )علياه السالام(  بلنااد کرد.حسااينگريه  خااود زد وصاادا بااه  صورت  به

 !ما نکن گویرا ملامت بگير ودشمن او فرمود:هرام

کاارد  را جماا  يااارانش عاشااوراء فاارا رساايد،امام شاا  وقتااي

 انااان   بااه  .ابتاادا خاادا را حمااد نمود.سااپ گفت  سااخن  هنان وبرای

 فرمود:

بهتاار  نيکااوتر از شااما وخانااداني ياااراني امّااا بعااد!حقيقتا  ماان

 شااما پاااداش همااة .خداونااد بااهندارم سااراغ خااودم ازخاناادان 

 شااامارا فااارا گرفااات شااا  تااااريکي عطاااا فرماياااد.اين ني 

ماارا  از افااراد خااانواده يکااي از شااما دساات هرکدام!شاابانهاست

اينهااا جااز  وبرويدکااه کاارده حرکاات شاا  بگيردودرتاااريکي

 9کار ندارند. ،بااحدیبامن

گشااود  سااخن بااه لاا  )علياه الساالام( ابوالفضاال ،حضاارتموق  در اياان

 وفرمود:
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 ابداً! ذلك لا ارانا اللّه

وخااود   مااا شااماراتنها رهااا کناايم  را نياااورد کااه  روزی  خدا چنااين

 !برويم شهرمان  بسوی

 باااه در اباااراز وفااااداری ،هرکدامهاشااام سااااير بناااي ساااپ 

 گفتند. ،سخنانيامام

کاااارد  عقياااال فرزناااادان  بااااه نگاااااهي در اينجااااا امااااام

 شااما اجااازه بااه .مناساات شااما باا  باارای مساالموفرمود:شهادت

 برويد. که دادم

 شااود کااه  اگاار از مااا ساا ال  صااورت  گفتند:در اياان  در پاسخ  هنان 

،بخاادا  ؟نااهبگوئيم خااود کشاايديد،چه از مااولا وامااام چرادساات

 مااال !بلکااهدهيم نمااي را انجااام کاااری چنااين !هيچگاهقساام

،در مرحلااه وتااا هخاارين تااو کاارده را فاادای وفرزناادانمان وجان 

 .جنگيم شمامي رکاب

از  دساات :مااا چگونااهگفت امااام از ياااران  عوسااجه باان مساالم

 خدا،چاااه در پيشاااگاه صاااورت ؟در ايااانشاااما بااارداريمياری

تااا بااا   شااوم  از تااو جاادا نمااي  !من؟بخداقساامداشت  خواهيمعذری



 ماان وتااا شمشااير در دساات را بشااکافم دشاامنانت خود،سااينهنيزه

 است

 وکلااو   ،با ساانگنداشااتم  ساالاحي  واگاار هااي   جاانگم  مااي  با هنان 

 !کنم تسليم هفرين جان  به ،تا جان روم مي  جنگشان به

 !ما دساااتکرد:بخداقسااام عااار  اماااام باااه عبداللّاااه ساااعدبن

 ّ حااق  کااه  کناايم  خاادا ثاباات  تااا در پيشااگاه  داريم  تو بر نميازياری

 کااه !اگر باادانم!بخداقساامنموديم تااو مراعااات پيااامبر رادر بااار 

 را زنااده  وخاکسااترم  زده  را هتااش  وباادنم  شااوم  مااي  هفتاد بارکشته

از   وپاا   دارم  تااو برنمااي  از ياااری  هرگااز دساات  نمايند،باز هممي

 مااي کااه .درصااورتيشتابم مااي يارياات ،بهشاادن  هربااار زنااده

 پايااان  بااي نعمتهااای از هن  وپاا  از يکبااار نيساات بيش،ماارگدانم

 .خداونداست

 !دوساات!بخداقسماللّه رسااول :يااابنگفت چنااين قااين زهياار باان

 کشااته  ودوباااره  باااز زنااده  ،هزاربااار کشااته  حمايتت  در راه  کهدارم

 از اياان ،شااما يااا يکاايمن  شاادن   بااا کشااته  کااه  وباز هرزو دارمبشوم

 يافتيد! مي نجات ،از مرگهاشم بنيجوانان 



ــه جــزاكمهنهااا فرمااود: در جااواب امااام ــی  اللّ ــل خيراً!انّ ــداً اقت  وكلّكمُ غ

 شااوم فااردا شااهيدمي خياار دهااد!من شااما پاااداش خاادا بااه!تقتلــون

 10شويد! مي شما نيزکشته وهمة

 حساان  باان  ،قاساام  موقاا   در اياان  )علياه السالام(سااجاد    امااام  نقل  طبق

کااارد  بااار او رقّااات ؟امامجااازء شاااهداء هساااتم عرياااکرد:منهم

 :از عساال؟گفتاساات در نظاار تااو چگونااه !مرگوفرمود:پساارجانم

 شيرينتر!

از  يکااي !توهمقرباناات بااه !عمويت!بخداقساامفرمود:هری امااام

 ،بهگرفتارشااوی سااخت از هنکااه پاا  کااه هسااتي مرداناايهن 

 11.رسي ميشهادت

****** 

 بااود.غلام نشسااته بااا چنااد نفاار در خيمااه عاشااوراء،امام شاا 

 امااام  موقاا   بااود.در اياان  شمشااير حضاارت  کردن   پاك  مش ولامام

 اياان  مضاامونش  کاارد کااه  مااي  زمزمااه  را در زير ل   واشعاریابيات

 :استبوده
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،چقدر از وعصاارگاهان  صاابحگاهان  تو!کااه باار دوسااتي دنيااا!اُ  ای

 قناعااتباااز هم !ولاايدهي مااي کشااتن را بااه وخواهاناات دوسااتان 

وهر  اسااتّ محااول باازرگ خاادای !همانااا کارهااا بااهورزی نمااي

 باشد. مي راه اين سال  ای زنده

 پاادرم  هااد   اشااعار بااه  از اياان  گويااد:من  مي  )عليه السالام(سجاد    امام

پاار   وچشاامانم  بااردم  خااود بااود،پي  وشااهادت  خبر ماارگاعلان   که

 ام .امّاااا عماااهکردم خاااودداری از گرياااه شاااد.ولياز اشگ

اشااعار وبااا   اياان  بود،بااا شاانيدن   نشسااته  درکنار بستر من  که  ()سزين 

رساااند  حضاارت ،هن  خيمااة ،خود رابااهامااام ياران شاادن  متفاارق

 را نمااي روزی وچنااين بااودم ماارده کاااش !ایباارمن :وایوگفاات

 !گويا همااةبازماناادگانم پناااه ! ای يادگارگذشااتگانم .ایدياادم

 پاادرم پيشامد،مصاايبت واياان ام داده را امااروز ازدساات عزياازانم

)علياه السالام(   حساان  درموباارا  ()سالام ا  عليهاازهراءومااادرم   )عليه السالام(  علي

 کرد. را زنده

 صاابر وشااکيبائي داد وبااه اورا دلااداری )عليااه الساالام( حسااين امااام

را در  صااابر وشاااکيبائي فرمود:خاااواهر!راه نماااودوچنيندعوت

درهساامانها هسااتند   کااه  ميرنااد وهنااان   مااي  همه  که  بگيروبدان   پيش



هسااتند مگاار  رفتنااي از بااين موجااودات مانند.همااة نمينيااز زنااده

 وهمااة  اساات  هفريااده  خااويش  دنيااارا بااا قاادرت  کااه  بزرگخدای

يکتا!پاادر  خاادای خواهااد نمود.واوساات ،زناادهرادرقيامت مااردم

 بااه همااه بودنااد ولااي بهتاار از ماان  )علياه السالام( حسن  وبرادرمومادرم

)صالي خاادا  مساالمانها بايااد از رسااول  وهمااة  شتافتند وماانباقي  سرای

 .شتافت باقي جهان  او نيز به که کنيمپيرویا  عليه و هله و سلم( 

از  !پ !رباب!فاطمااااااه کلثومّ ام فرمود:خااااااواهرم سااااااپ 

 نزنيااد وسااخني بصااورت نکنيااد وساايلي چاااك ،گريبااان منمرگ

 12ننمائيد. جاری ،برزبان نيست  شايستهکه

ماننااد  صاادايي)عليااه الساالام(  حسااين امااام عاشااوراء،از خيمااه در شاا 

 وعااده دررکااوع ای رساايد.عده مااي ،بگوشزنبور عساالصاادای

 بااه  هاام  ای  وعااده  قاارهن   قرائاات  در حااال  ای  درسجود وعده  ای

 بودند. ،مش ولاست فارودعا ومناجات

زد وبيااادار  نهااااد وچرتاااي سااار بباااالين ساااحر،امام در هنگاااام

 درخاااااواب چاااااه دانياااااد اکناااااون  شااااادوفرمود:مي

 خااااااااوابي !چااااااااهاللّه رسااااااااول؟عريکردند:يابنديدم
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کردنااد  حملااه برمنسااگهايي کااه دياادم ديديااد؟فرمود:خواب

بيشااتر   هنهااا بااود کااهدرميان   ابل ااي  خواستند ماارا بدرند!سااگ  ومي

)صالي ا  علياه و خدارسااولجدّم  نمود!سااپ   مااي  حملااه  باارمن  از بقيه

 فرمود: بمن که ديدم از اصحابش را باجمعي هله و سلم(

 'هسااامانها ومااا  اعلاااي !واهلمحمّااادی !توشاااهيد هلپسرجانم

افطاااااار،نزد  جويناااااد وباياااااد امشااااا  ماااااي بتاااااومژده

 !...وتوخير مکن!بشتابماباشي

 ماان  وکااو   اساات  شااده  هماااده  وکااارمن  دياادم  را در خواب  اين

 13.نيست درهن  وشکي است دنيا،نزدي از اين

 

 حرّ توبه 

 فرمايد: مي را شنيد که امام حرّ ندای در روز عاشوراء،وقتي

 ؟اللّه رسول حرم  عنّ  يذب  ذاب ؟امّا مِناللّه  يغيثنا لوجهٍ مغيث امّا مِن

 خدابفريادما برسد؟ برای که هست هيا فريادرسي
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)صالي ا  علياه و هلاه و خاادا  رسااول  از حاارم  کااه  است  ایکننده  هيادفاع

 نمايد؟دفاعسلم(

بياادار شااد وناازد  غفلاات نااداء،از خااواب اياان حاار بااا شاانيدن 

 ماااي  )علياااه السااالام( :هياااا باااا حساااينوگفت ساااعد رفاااتعمربن

 هساااانترين کاااه کااانم ماااي جنگاااي واللّاااه؟جوابداد:هریجنگي

 !دستها است شدن سرها وقلم ،جداشدن هن 

 گرفاات ،از لشااگر فاصاالهرا دانساات مطلاا  اياان حاارّ وقتااي

 امااام نزدياا  کرد.همينکااه حرکاات امااام گاااه خيمااهوبطر 

 مااي تااو توبااه بسااوی :خاادايا! ماانشد،دسااتهارا برساار نهاااد وگفت

اولياااء وفرزنااد  اولياااء وفرزناادان  در دل ترسواز اينکااه  کاانم

نمااود  ،مرا عفااو نما!بعااد سااپر خااودرا وا گااون انااداختمپيامبرت

 :ایداشاات  عريااه حضاارت کرد.وبااه شااد وساالام امااامونزدي 

باار شااما  راه شخصاايکه هن  !منمتوشااوم خدا!فاادای  فرزندرسااول

 کااه کااردم نمااي !هرگز گمااان باالا انااداختم اياان وشاامارا بااهبستم

شاااااامارا  کننااااااد وسااااااخن ،باااااااتو چنااااااينمردماين

را  ،هرگز هنچااااهدانسااااتم را مااااي ن!اگرايردنمايند!بخداقساااام



 مااي خاادا توبااه وبسااوی پشاايمانم .اکنااون دادم نمااي ،انجااامکردم

 شود؟ مي قبول من !هيا توبةکنم

 پاااذيرد وتاااورا ماااي !خداوناااد از تاااو مااايفرمود:هری اماااام

 در راه !حرّ عريااکرد:اگر ماانوبياسااای فاارود هی بخشااد!اکنون 

!زيرا هخاار شااوم پياااده از هنکااه ،بهتاار اسااتکنم جنگشماسااواره

 خواهد کشيد! شدن  پياده بهکار من

 انجااام خااواهي مااي کند!هنچااه فرمود:خااداتورا رحماات امااام

 !بده

نمااود  سااعد ،سااخنراني لشااگر عمااربن وباارای حاارّ برگشاات

 بااا هنااان    جنااگ  مشاا ول  او وفرزناادش  نمود!سااپ   وهنهاراسرزنش

 حرّ رفتند وفرمودند: بر بالين رسيدند.امام شدندتا بشهادت

تااودر دنيااا  کااه تااو گذاشاات باارای نااامي ، خااوبمااادرت

 14!نيزحرّ هستي (ودرهخرتحرّ)هزاده
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امام حسين)ع( در روز عاشورا طی چندين نوبت به رجزخوانی پرداخت كه در  

گذرانيدادامه متن اشعار و معانی آنها را از نظر می  : 

  رجز اوّل 

بعد از ظهر روز عاشورا وقتی كه همه ياران و اصحاب امام عليه السلام شهيد  

ايشان از اهل بيتش خداحافظی كرده، به ميدان جنگ رفت و چنين استغاثه   شدند،

فرمود: »هَلْ مَنْ نَاصِرٌ يَنْصُرُنِی؛ آيا ياوری هست كه مرا ياری كند؟«؛ ولی كسی  

جواب نداد. لشكريان ابن سعد را برای آخرين بار موعظه نمود؛ اما اثر نداشت.  

فرمود: مردم خودتان را به كشتن ندهيد! توجه نكردند. سپس فرمود: چرا  

خواهيد مرا بكشيد؟می  ! 

ای كه از پدرت در بدر و حنين داريم. در اين هنگام امام  به خاطر كينه  گفتند:

جنگيدخواند و می حسين عليه السلام اين رجز بلند و پرصلابت را می  : 

عَنْ ثَوَابِ اللَّهِ رَبِّ الثَّقَلَينِْ     /   كَفَرَ الْقوَْمُ وَ قِدمْاً رَغِبوُا  

حسََنَ الْخَيْرِ كرَِيمَ الْأبََوَيْنِ    /   قَتَلُوا الْقوَْمُ علَِيّاً وَ ابْنَهُ  

احْشرُُوا النَّاسَ إِلَى حَرْبِ الحُْسَينْ    /   حَنَقاً مِنْهُمْ وَ قَالُوا أَجمِْعُوا  

جَمَعَ الجَْمْعَ لِأَهلِْ الحَْرَمَيْنِ   /     يَا لقََوْمٍ مِنْ أُناَسٍ رُذَّلٍ  

بِاجتِْيَاحِی لرِِضَاءِ الْملُحِْدِينَ    /    ثُمَّ سَارُوا وَ تَوَاصَوْا كلُُّهُمْ  

لِعُبَيدِْ اللَّهِ نَسْلِ الْكاَفِرِينَ    /    لَمْ يخَاَفُوا اللَّهَ فِی سَفْكِ دَمِی   



بِجُنُودٍ كَوكُوُفِ الْهاَطِلِينَ     /    وَ ابْنِ سَعْدٍ قَدْ رَمَانِی عَنوَْةً  

غَيرَْ فخَْرِی بضِِيَاءِ النَّيِّرَيْنِ     /     ءٍ كَانَ مِنِّی قبَْلَ ذَالَا لِشَیْ   

وَ النَّبِیِّ الْقُرَشیِِّ الْوَالِدَيْنِ   /    بِعَلِیِّ الْخَيْرِ مِنْ بَعْدِ النبَّیِِّ  

ثُمَّ أُمِّی فَأنََا ابْنُ الْخَيِّرَينِْ     /    خِيرَةِ اللَّهِ مِنَ الخَْلْقِ أَبیِ   

فَأنََا الْفِضَّةُ وَ ابْنُ الذَّهَبَينِْ    /    فِضَّةٌ قَدْ خلََصَتْ مِنْ ذَهَبٍ   

أَوْ كَشيَْخِی فأََنَا ابْنُ الْعَلَمَيْنِ    /    مَنْ لَهُ جَدٌّ كَجَدِّی فِی الْوَرَى   

قَاصِمُ الْكُفْرِ ببَِدْرٍ وَ حُنَينٍْ    /    فَاطِمُ الزَّهْرَاءُ أُمِّی وَ أَبِی   

وَ قُرَيْشٌ يَعبْدُُونَ الْوَثَنَيْنِ     /     عَبَدَ اللَّهَ غُلَاماً يَافِعاً  

وَ عَلِیٌّ كَانَ صَلَّى الْقِبلَْتَيْنِ   /    يَعْبدُُونَ اللَّاتَ وَ الْعُزىَّ مَعاً   

فَأنََا الْكوَْكَبُ وَ ابْنُ الْقَمَرَينِْ    /    فَأَبِی شَمْسٌ وَ أُمِّی قَمَرٌ  

شفََتِ الْغِلَّ بِفَضِّ الْعَسْكَرَينِْ    /     وَ لَهُ فِی يَوْمِ بَدْرٍ وَقْعَةٌ  

كَانَ فِيهَا حَتْفُ أَهْلِ الْفَيلَْقَيْنِ     /    ثُمَّ فِی الأَْحْزَابِ وَ الْفَتحِْ مَعاً  

اين قوم كافر شدند، و از سابق، از ثواب الهی، پروردگار جن و انس روی گردان  

 .شدند

اين قوم علی عليه السلام، و فرزندش حسن عليه السلام را كه پدر و مادرش  

 .بخشنده و كريم بودند كشتند

اين قوم از روی خشم و كينه به يكديگر گفتند: مردم را برای جنگ با حسين عليه  



 !السلام گرد آوريد

فرياد از اين قوم پست و رذل كه جمعيت خود را عليه اهل حرم خداوند و  

جمع كردندپيامبرش صلی الله عليه و آله   . 

كردند تا مرا برای رضايت كسی كه  سپس راه افتادند و به يكديگر سفارش می 

اند، به دام بيندازندپدر و مادرش ملحد بوده . 

خواهند برای خوشنودی عبيد اللّهی كه از نسل كفّار  ترسند كه می از خدا نمی 

 .است خون مرا بريزند 

و برای خوشنودی »عمر سعد« كه با قهر و كينه، با سپاهی سيل آسا به سوی من  

خواهند مرا بكشندمی  مده است]، آ ]!! 

[ خواهند مرا بكشند،[ نه به دليل گناهی كه مرتكب شده باشم؛ بلكه به دليل  می 

عليه   فروزان )پيامبر صلی الله عليه و آله و علی  نسبت من به افتخارات آن دو ستاره

 .(السلام

[ كه بهترين انسانها بعد از پيامبر صلی الله   عليه السلام  انتساب و افتخارم[ به علی 

و افتخار به پيامبر صلی الله عليه و آله كه پدر و مادرش قريشی   عليه و آله است، 

 .هستند 

پدرم بهترين مخلوق خداوند است و بعد از او مادرم بهترين است، و من فرزند  

 .اين دو بهترين مخلوق خداوند هستم 

ای هستم كه فرزند آن دو طلای ناب )امام  و من نقره  آيد،دست می نقره از طلا به 



 .علی عليه السلام و حضرت فاطمه عليها السلام ( هستم

جدّ چه كسی مانند جدّ من است و پدر چه كسی مانند پدرم؟ من پسر اين دو عَلَم  

 .هستم 

فاطمه زهرا عليها السلام مادر من است و پدرم نابودكننده كفر در جنگهای بدر و  

 .حنين

پرستيد، در زمانی كه قريشيها دو بت را با هم  پدرم از نوجوانی خداوند را می 

پرستيدندمی  . 

پرستيدند، علی عليه السلام به سوی دو  زمانی كه آنها بت لات و عزّی را با هم می 

خواندنماز   قبله )بيت المقدس و كعبه(  . 

ای هستم كه فرزند اين دو قمر نورانی  پدرم خورشيد و مادرم ماه است و من ستاره

 .هستم 

دو جناح[ دشمن را درهم شكست و   پدرم در جنگ بدر ]با دلاوری و شجاعت،

 .بغض دلهای مسلمين را شفا بخشيد

برای پدرم )امام علی عليه السلام،( دلاوری در جنگ احزاب و فتح است، او در  

 .اين دو جنگ انبوهی از لشكريان كفر را كشته است

بيتهای دهم تا هجدهم اشاره به اين روايت دارند: »قال رسول الله صلی الله عليه و  

بَنُوهُ  آله : أَنَا خَيرُْ الْمُرْسَليِنَ وَ النَّبِييِّنَ، وَ فاَطِمَةُ ابْنَتِی سَيِّدَةُ نسَِاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ، وَ عَلِیٌّ وَ 

الْأَوْصِيَاءُ خيَْرُ الْوَصِيِّينَ، وَ أَهْلُ بَيْتِی خَيْرُ أهَْلِ بُيُوتَاتِ النبَِّيِّينَ، وَ ابْنَایَ سيدی ]سَيِّدَا[  



پيامبر صلی الله عليه و آله فرمود: من بهترينِ رسولان و انبيا   شَبَابِ أَهْلِ الجَْنَّةِ؛

هستم و دخترم فاطمه عليها السلام از بهترين زنان اهل بهشت، و علی عليه السلام و  

پسرانش ـ وصيهای من ـ بهترين وصيها هستند و اهل بيت من بهترين اهل بيت انبيا  

 «.و فرزندانم سرور جوانان اهل بهشت هستند 

  دومين رجز

امام حسين عليه السلام، بعد از نبردی سنگين، با شمشير كشيده در مقابل دشمن  

هر   ای كه از زندگی دست كشيده و عازم حيات آخرت باشد، گونه ايستاده به 

و در   داشت، رو برمی شد، با ضربه شمشير از پيش  كسی را كه در مقابلش واقع می 

خوانداين هنگام اين رجز را می  : 

كَفاَنیِ بِهَذَا مفَْخَراً حِينَ أَفخَْرُ    /     أَنَا ابْنُ عَلِیِّ الطُّهْرِ مِنْ آلِ هاَشِمٍ  

وَ نَحْنُ سِرَاجُ اللَّهِ فِی الْخَلْقِ نَزْهَرُ      /    وَ جَدِّی رَسُولُ اللهَِّ أَكْرَمُ مَنْ مَضَى   

وَ عَمِّی يُدْعَى ذَا الجَْنَاحَيْنِ جعَْفَرُ    /     وَ فَاطِمُ أُمِّی مِنْ سلَُالَةِ أَحْمَدَ  

وَ فِينَا الْهدَُى وَ الْوَحْیُ بِالخَْيْرِ يذُْكَرُ     /    وَ فِينَا كِتَابُ اللَّهِ أُنْزِلَ صاَدِقاً  

نُسِرُّ بهَِذَا فِی الْأنََامِ وَ نَجْهَرُ     /    وَ نَحْنُ أمََانُ اللَّهِ للِنَّاسِ كُلِّهِمْ   

بِكَأسِْ رَسُولِ اللَّهِ مَا لَيْسَ يُنْكَرُ     /    وَ نحَْنُ وُلَاةُ الحَْوْضِ نَسْقِی وُلَاتَنَا  

وَ مُبْغضُِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ يخَْسرَ     /     وَ شِيعَتُنَا فِی الناَّسِ أَكرَْمُ شِيعَةٍ   



من پسر علی طاهر عليه السلام، از آل هاشم هستم. اگر بخواهم فخر كنم همين  

 .افتخار مرا كافی است

و جدّ من رسول الله صلی الله عليه و آله ارجمندترين پيامبران است و ما مشعل  

 .فروزان الهی برای هدايت خلق هستيم 

و مادرم فاطمه زهرا عليها السلام از سلاله پيامبر صلی الله عليه و آله است و عمويم  

 .»جعفر طيار«، صاحب دو بال ناميده شده است

و در خاندان ما   در خاندان ما كتاب الهی )قرآن( نازل شده است كه صادق است، 

شودهدايت و وحی الهی به نيكی ياد می  . 

 .و ما امان الهی برای همه مردم در آشكار و پنهان هستيم

 و ما صاحب حوض كوثريم و محبان خود را با پياله رسول الله صلی الله عليه و آله 

و در اين كار هيچ انكاری وجود ندارد كنيم، سيراب می  . 

پيروان ما در بين مردم بهترين پيروان هستند، و ]دشمنان[ مبغض ما در روز قيامت 

كاران خواهند بودزيان . 

بيت دوم اين رجز اشاره به اين آيات شريفه دارد: )يا أَيُّهَا النَّبِیُّ إنَِّا أَرْسَلْناكَ  

»ای رسول ]گرامی[!  شاهِداً وَ مُبَشرِّاً وَ نذَيراً * وَ دَاعِياً إِلَى اللَّهِ بِإذِْنِهِ وَ سِرجاً مُنيراً(؛

ما تو را ]به رسالت[ فرستاديم تا گواه باشی و مژده بدهی و بترسانی، و به اذن  

 «.خداوند خلق را بسوی خداوند دعوت كنی و چراغ فروزان عالم باشی 



امام حسين عليه السلام به سوی لشكر ابن سعد حمله نمود و صفهای بهم فشرده  

امام عليه السلام به شريعه فرات رسيد، وارد   آنها را شكافت، دشمن پراكنده شد، 

دانست كه اگر امام عليه السلام آب  كفی از آب برداشت، دشمن می آن شد،  

بياشامد و نيرو بگيرد، كسی را زنده نخواهد گذاشت؛ لذا يكی از دشمنان فرياد  

آشامی؟! در صورتی كه به خيمه و ناموست حمله  زد و گفت: »ای حسين! آب می 

 «!!شده است 

امام عليه السلام بدون نوشيدن آب از شريعه فرات بيروت آمد و به سرعت خود  

ها سالم است و دشمن حيله كرده است.  ها رساند، و ديد كه خيمه را به خيمه 

 .آری، اين است غيرت حسينی 

  سومين و چهارمين رجز 

،  كرد. در اين زمانلشكر عمر سعد خود را به امام حسين عليه السلام نزديك می 

خواندكرد، اين رجز را می هرگاه امام عليه السلام به راست حمله می  : 

 

 الْمَوْتُ خَيْرٌ مِنْ رُكُوبِ الْعَارِ 

 وَ الْعَارُ أَوْلَى مِنْ دخُوُلِ النَّارِ

  وَ اللَّهِ مَا هَذَا وَ هَذَا جاَرِی 



 .مرگ بهتر از زندگی با ننگ است و ننگ بهتر از جهنم رفتن 

 .به خداوند سوگند كه ننگ و آتشِ جهنم پناهگاه من نخواهد بود

ها  زد و به جايگاه لشكرش در جلوی خيمه امام عليه السلام دشمن را به عقب می 

فرمود: »لا حول ولا قوّة الّا باللهگشت، و پيوسته می باز می  .» 

خواندكرد، اين رجز را می به سمت چپ دشمن حمله می  و هرگاه امام : 

آلَيْتُ أَنْ لَا أَنْثَنِی     /    أَنَا الحُْسَيْنُ بْنُ عَلِی   

أَمْضِی عَلَى دِينِ النَّبِی    /     أَحْمِی عِياَلَاتِ اَبِی    

ام كه در برابر ظلم سَر  من حسين، پسر علی عليه السلام هستم، سوگند خورده 

نكنم خمَ . 

  و از حريم و خاندان پدرم دفاع كنم، و بر دين نبی اكرم صلی الله عليه و آله 

 پايدار بمانم 15.
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 نماز ظهر عاشوراء 

 عريکرد: امام به صيداوی ظهر عاشوراء،ابو ثمامه در هنگام

 ،بااهقوم اياان کااه بياانم !همانا ماايبفاادايت !جانمابااا عبداللّااه ای

 نرسااي اند!سااوگند بخدا!شااما بشااهادت گشااته بااا تااو نزدياا جنگ

 خاااود غلطاااان  وبخون برسااام از شاااما بشاااهادت قبااالتاااا من

 نماااز ظهاار را بااا شااما بخااوانم اياان کااه دارم دوساات!وليباشم

 .کنم را ملاقات خويشخدای ،سپ 

کاااارد وفرمود:نماااااز را ياااااد  هساااامان  بااااه نگاااااهي امااااام

 وقاات ايناا  قاارار دهااد!هری !خااداتورااز نماااز گاازاران کردی

از  بخواهيااد تااا دساات قااوم فرمود:از اياانامااام .سااپ نماااز است

 .بردارد تاما نمازبخوانيم جنگ

را شاانيد   مطلاا   اياان  وقتااي  دشاامن  نمير از فرماناادهان   بن  حصين

مظاااهر   باان  !حبي خاادا نيساات  درگاااه  ،فرياد زد:نماز شما مقبااول

)صاالي ا  خاادا حمااار غاادّار!نماز پساار رسااول :ایگفاات درجااوابش

بااا  گردد؟سااپ  مااي شااود واز تااو قبااول نميقبااولعليااه و هلااه و ساالم(



 را بکشااد ولااي حصااين بااود کااه درگياار شاادونزدي  حصااين

وبااا  هماادن  کمکااش بااه وهنااان  خواسااتکم  را بااه او،يااارانش

از  تعاادادی از کشااتن پاا  شاادندحبي  جنااگ مشاا ول حبياا 

دچااار  حبياا  شاادن  بااا کشااته  رساايد!اماملشگر عماار سااعد، بشهادت

 فضاال  صاااح   !همانااا تااو مااردیحبي   شد وفرمااود :ای  شکستگي

 16!کردی مي ختمقرهن ودر يکش  بودی

باااااا  جناااااگ  ،اجاااااازهجَوْن  بناااااام حضااااارت غااااالام

 تااا بساالامت  مااا بااودی  فرمود:تااو همااراه  امامراخواستلشگردشمن

 ،شاااده شااادن  وکشاااته  جناااگّ اينجامحااال کاااه !حالباشاااي

 رسااول !او جوابااداد:يابنبرگردیتااا بساالامت داری ،اجازهاساات

روز   ،امااروز کااهام  شااما بااوده  لي کاسااه  ساالامت  در ايّااام  !مناللّه

باااد  مااان !بوی؟بخداقسااام،شمارارهاکنماست وشااادّت ساااختي

 شااهادت بشاار  خااواهم !مياسااتزشت وحساابم سااياه وپوسااتم

 سفيد گردد. نيکو ورويم ،حسبمخوش تا بويم گردم نائل

 بااه شااد تااا اينکااه جنااگ داد.او مشاا ول او اجااازه بااه امااام

او حايرشااااادند  بااااار باااااالين افتاد.اماااااام شاااااهادتحالت
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را نيکااو واورا بااا  را ساافيد وبااويش جااون  وفرمودند:خاادايا!روی

محمّااد پيونااد قاارار  او ومحمّااد وهل وميااان  ابرارمحشااورکن

 17!بده

 

 شهادت نوجوان شجاع

 رسااايده بشاااهادت پااادرش کاااه انصااااری پسااار ابودجاناااه

 !حضاااارتنباااارد خواست همااااد واجااااازه امامبود،خاااادمت

عريااااکرد:پدر  نباشااااد؟نوجوان  راياااايفرمود:شااااايد مادرت

 باد! فدايت ومادرم

شااما  بااا دشاامنان  مبااارزه بااه ،کهاساات دسااتور داده بماان مااادرم

 .بروم

 خواند: رجز را مي واين رفت فرمود واو بميدان  اجازه امام

 الامير  سرور ف اد البشير النذير  ونعم حسين اميری

 نظير؟ من له تعلمون  فهل     والداه  وفاطمةّ علي

 بدر منير  مثلٌ غر  له 'الضحي شم   مثلٌ طلعة له
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روَر اساات  واو بهتاارين  اساات   )علياه السالام(  حسااين  : مولايميعني .او سااَ

)ساالام ا  وفاطمااة )عليااه الساالام( پيااامبر بااود!علي دل خوشااحاليباعث

 پااادر وماااادر اوهساااتند.هيا شاااما مانناااد اورا پيااادا مااايعليهاااا(

 وماااه خورشاايد درخشااان  مثاال  )عليااه الساالام( حسااين کنيد؟صااورت

 .«است نوراني

ساار اورا  رسيد.دشاامن کااارزار شااد تااا بشااهادت مشاا ول سااپ 

 ساار فرزناادش  .مادرشانااداخت  امااام  گاااه  خيمااه  جداکرد وبطر 

 ای :احسااااانتچساااااباند وگفت ساااااينه وباااااه رابرداشااااات

ساار را  !سااپ چشمم روشاانائي !ایماان دل شااادماني!ایپسرکم

 رساااند.هنگاه واورابهلاکاات انداختدشاامن از سااپاه مردیبسااوی

 کاارد،در حاليکااه حملااه دشاامن وبااه را برداشاات ای عمودخيمااه

 خواند: رجزرا مي اين

   نحيفةٌ  باليةٌ خاوية  يعيفة انا عجوز سيدی

 الشريفة فاطمة بني دون    عنيفة بضربة ايربکم

)سالام فاطمااة!امّادر راهولاغاار وپياار هسااتم  يااعيف  پيرزنااي  : منيعني

 .«زنم مي سختي بشما يربتا  عليها(



 ّ برگااردد ودر حااق دسااتور داد کااه امااام .سااپ را کشت او دوتاان

 18اودعا نمود. 

   )عليه السلام(اکبر  علي شهادت 

 رفاااتن ميااادان  هماااد واجاااازه حضااارت اکبااار خااادمت علاااي

 حرکاات مياادان  اکباار بطاار   داد.علااي  او اجااازه  بااه  .امامخواست

 کرد.

 گريااه او کاارد وبااه بااه ای مويوسااانه نگاااه امااام هنگااام دراياان

بلنااااد کاااارد  هساااامان  را بطاااار  شااااريفش افتاد.ومُحاساااان

 وفرمود:خدايا! 

 رود،کااه  مااي  هنااان   مبااارزه  بااه  ،شخصاايقوم  بر اياان  !کهباش  گواه

 باااه ماااردم تااارين ،شااابيهگفتن وساااخن واخااالاق درشاااکل

 ماااااي ،مشاااااتاقبديااااادار پيامبرت توبود.وماهروقترساااااول

 زمااين .خاادايا!برکاتکرديم مااي نگاااهجوان  اياان ،بصااورتشديم

را از   ساااز وحُکّااام  وپراکنااده  رامتفاارق  بگياار وهنااان   قااوم  را از اين

 کردنااد کااه  مااارا دعااوت  !زياارا اينااان   مگااردان   هرگز رايي  اينان 

کردنااد   ،بامااا دشاامنيکرديم  مااجاباات  وقتااي  کننااد،ولي  مارا ياری
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زد   باار عمرسااعد صاايحه  امااام  اند!سااپ مااا شمشااير کشيده  وبر روی

نکنااد  کنااد،وامر تااورا مبااارك تااورا قطاا  وفرمود:خداونااد نساال

تااورا در بسااتر  کنااد کااه را باار تومساال  ،شخصاايوبعااد از من

 اللّااه ماارا بااا رسااول وقرابااتکردی ماارا قطاا  بکشااد!زيرا رح اام

 نمود: راتلاوت هيه اين !سپ ننمودی رعايت

 علَااي  عمااران َ وهل ابااراهيمَ ونوحااا  وهل هدم ' ا صااطفيَ  اللّااهّ ان 

 . هلٌ  علااايمٌ سااامي واللّه بَعااا  بعضاااها م ااان .ذريّاااةالعالمين

 «33عمران 

را  عمااران  وهل ابااراهيم وهلونااوح :خداونااد برگزيااد،هدميعني

ديگاار هسااتند.وخدا  بعضااياز اينهااا ازنسل بعضااي عااالم باار اهاال

 .شنوا وبسيار دانا است

 مااي کاارد واز هنااان  مااي حملااه دشاامن اکباار باار صاافو  علااي

 بلنااد شااد!رجز علااي  از هنااان   وشاايون   يااجّه  صدای  بطوريکهکشت

 بود: اکبراين

  بالنبي 'اولي اللّه وبيت نحن   علي بن الحسين بن انا علي

 ّ  علویّ هاشمي  غلامَ يرب ينثني 'ّ حتي بالسيف ايربکم



الدّعي  فينا ابن  لايحکم  تاللّه  ابي  عن  'احمي   اليوم ُ ولايزال   

 '!ما اولاايکعبااه وسااوگند بااه علااي باان ،پسرحسااينعلي ))منميعنااي

 .پيامبر هستيمبه

پيچااد  ،تااادرهمزنم باار شااما مااي شمشااير را هنچنااان  واياان

 !هاشمي جوان  مانندشمشيرزدن 

 فرومايااه!نبايد فرزنااد اينوبخاادا قساام  هسااتم  پاادرم  حامي  وهميشه

 کند.(( برما حکومت

اکبااار  ،عليوتشااانگي اسااالحه وسااانگيني هفتااااب امّاااا حااارارت

 وعريااکرد:ای برگشاات امااام بود.لااذا بسااوی کاارده راناراحاات

 ماااي مااارا اذيااات اسااالحه !وسااانگينيمااارا کُشت پدر!تشااانگي

تااا در  کنااي ماارا ساايراب هب بامقااداری اساات کنااد!هياممکن

 ؟يابمقوّت جنگ

ساااااارازير  از چشاااااامانش اشااااااگ در حاليکااااااه امااااااام

 بگذار!ساااپ  مااان را در دهاااان  !زبانتپسااارکمبود،فرمود:ای

 وبااه  قاارار بااده  را در دهاناات  اوداد وفرمااود:اينانگشتر خااودرا بااه

از  عصاار نشااده کااه امياادوارم ماان برگرد کااهجهاااد بااا دشاامنان 



 شااوی  ساايراب  بااا هبااي)صالي ا  علياه و هلاه و سالم(اللّهرسول  جدّت  دست

 نخواهد بود! تشنگي بعد ازهن  که

 زد واز هنااان  دشاامن صاافو  وخااودرا بااه اکباار برگشاات علااي

اکباارزد  علااي باار فاارق منقذ،يااربتي باان مُاارّ  .تا اينکااهکُشااتمي

کاارد  اساا  در گااردن  اکبردساات شااد.علي شااکافته فرقشکااه

 سااو بااه  از اياان  لشااگر دشاامن  اورا ميااان   رارهااا نمود.اساا   وعنان 

 اکبااار برماااي علاااي باااه کاااه برد!وهر شخصااايساااومي هن 

 پاااره پاااره باادنش نمود.تااا اينکااه باار او واردمااي خورد،يااربتي

 افتاد،صدازد:برزمين از اس  شد.وقتي

 'الاوفااااي بکوسااااه !قدسااااقانياللّه رسااااول !هذاجاااادّیياابتاه

کوسااا    لاا ّ !فااان العجل :العجااللاظموَ بعاادها اباادا  وهويقول  شااربة

 .تشربها الساعة'ّ حتيمذخور 

 کااه  ماارا باشااربتي  کااه  خاادا اساات  رسااول  جاادّم  پدراين  :ایيعني

 فرماياااد!ای نماااود وماااي ،سااايرابنيست تشااانگي بعاااد از هن 

 نمودههماااده  براياات  شااربتي  ظاار   نما!کااه  نما!عجلااه  !عجلهحسين

 .بنوشي ساعت در اين که ام



کاارد   اکبر،حرکاات  علااي  صاادای  بااا شاانيدن   )علياه السالام(  حسين  امام

او  پاااره پاااره باادن  بااه نگاااهش اورساااند.وقتي وخااودرابر بااالين

 شد افتاد،خم

  راکااه  وفرمود:خدابکشااد مردمااي  او گذاشاات  باار صااورت  وصورت

،نترساايدند از خاادا ورسول  دارنااد کااه  تورا کُشااتند!چقدر جرعاات

 ازچشاامانش اشااگ زدند!سااپ  پيااامبر را چاااك حرماات وپاارده

باار  بعااد از توخاااك!العفااا الاادنيا بعاادك  عليسرازير شااد وفرمااود:

 سر دنيا باد!

همااد وبااا  بياارون  از سااراپرده()سزيناا  حضاارت موقاا  دراياان

 مااي وندبااه اکباار رفاات علااي باادن  ،بسااویوسرعت ايااطرابحال

اکباار  علااي او رساااند وخااودرا روی باادن  خااودرا بااه کرد!تااينکااه

 .انداخت

 خيمااه فرزندخود،بلنااد کاارد وبااه باادن  ،خواهر را از رویامااام

کاارد وفرمااود:برادر  هاشاام بنااي جوانااان  برگردانااد وروبااهاش

 خودرا برداريد!



اکباار را باار داشااتند و   علااي  باادن مطهرومبااارك  هاشم  بني  جوانان 

 19جنگيدند،گذاشتند. مي هن  درمقابل که ای درخيمه

 

  )عليه السلام( حسن  بن  قاسم  شهادت 

 همد.حضاارت امااام اجاااز خاادمت جهاااد،برای عاازم بااه قاساام

 ،بياساات مياادان  بااه رفااتن هماااده  افتاااد کااه  قاسم  به  چشمشچون 

 گرفاات ودرهغوشااش او انااداخت گااردن  بااه شااد ودسااتتوان 

 افتادند. بيهوشي بحالت وهردوهنقدر گريستند که

 مااي اجااازه درخواساات بااا التماااس همدند،قاساام بهااوش وقتااي

 هنقاادر دساات قاساام فرمود.تااينکااه نمااي قبااول امااام کردولااي

همااد  مياادان  بااه .پ گرفاات را بوساايد تااا اجااازهامااام وپااای

 خواند: رجز را مي بود،اين جاریاشگش ودرحاليکه

  الم متمن ' المصطفيّ النبي سب   الحسن فانا ابن تنکروني ان 

  المزن  لاسُقوا صوب اُناس بين  کالاسير المرتهنٌ هذا حسين
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يعني اگر من را نمي شناسيد پاا  بدانيااد ماان پساار حساان مجتبااي 

 که سب  محمد مصطفي است هستم.

اين حسااين اساات کااه ماننااد اساايری در گاارو مردمااي اساات کااه 

 خدا بر انها باران رحمتش نبارد.

را  تاان وپاان  سااي ،کمااش  ساان  کاارد وبااا هن   کااارزار سااختي  پ 

 !کشت

باار  کاارد ويااربتي حملااه قاساام بااه سااعد ازدی امّااا عمااروبن

 باار زمااين صااورت بااه شد.قاساام ساار او شااکافته  وارد کرد کهفرقش

 !افتادوفريادزد:يا عمّاه

کاارد ومانندشااير   رساايد،حرکت  امااام  بگااوش  قاساام  صدای  همينکه

 ساااعاتدر حاليکهقاساام  نمااود وخااودرا بااه  حملااه  بر لشااگر دشاامن

درد،   ازشاادّت  قاساام  کاارد کااه  مشاااهده  هخر عمراوبود،رساااند.امام

م  سايد.حضاارت  مااي  خودرا بر زمااين  پاهای  بخدا!کااه  فرمااود :قسااّ

 ولااي بطلبيکماا  اورا باارای کااه اساات سااخت باار عموياات

کنااد! واگاار کند،نتوانااد کم   کنااد!واگر اجاباات  اونتواند اجاباات



خاادا دورباشااند  نبخشااد!از رحماات کنااد،تورا سااودی کماا 

 تورا کشتند. که جماعتي

خااود  بلنااد کاارد ودرهغااوش خاااك را از روی قاساام هنگاااه

 پاهااای در حاليکااه خااود چسباند.سااپ  سااينه اورا بااه کشيدوسااينه

باارد  گاااه خيمااه شااد،اورا بسااوی مااي کشاايده بر زمااينقاساام

 20.اکبر گذاشت ،عليودرکنارپسرش
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پيرمرد نود ساله حبي  ابن مظاهر)مُظهّر( اسدی  

 

وی از اشراف، شجاعان و چهره های سرشناس كوفه از   حبيب ابن مظاهر)مُظهّر( اسدی:

قبله بنی اسد است. رنگ رخسارش سرخ و سفيد بود وی صحابی رسول خدا)صل الله عليه  

م( مقيم كوفه شد.در سه جنگ صفين  و آله( بوده و در زمان حكومت امام علی)عليه السلا

و جمل و نهروان شركت داشت.حبيب از اصحاب سرّ اميرالمومنين)عليه السلام( و از  

حاملان علم آن حضرت است و از واقعه كربلا مثل ميثم تمار و رشيد هجری باخبر  

بود.حبيب و مسلم ابن عوسجه روزها مخفی می شدند و شبها حركت می كردند تا خود را  

به كربلا رساندند.حبيب در كربلا از امام)عليه السلام( خواست تا اجازه دهد طايفه بنی اسد  

نفر به حبيب لبيك گفتند اما در راه كربلا با سپاه   90را به كمك بطلبد.امام پذيرفت. 

نفره ازرق درگير شدند، تعدادی از آنان شهيد شدند و بقيه گريختند پس حبيب به   400

تنهائی بسوی امام)عليه السلام( برگشت.حبيب در شب عاشورا بسيار شادمان بود و می  

گفت: به خدا قسم اگر فرمان امام نبود همين امشب به آنها حمله می كردم تا نفس را پاك  

و چشم را روشن می كردم.در شب عاشوراء حبيب و ياران امام)عليه السلام( برای تصلی  

دل زينب كبری)عليها سلام(درب خيمه جمع شدند و گفتند: ای حريم رسول الله! اين  

شمشيرهای جوانان شماست كه به غلاف نخواهد رفت تا اين كه گردن بدخواهان شما را  

زنان گريه كردند و گفتند: ای پاكان! از دختران رسول خدا)صل الله عليه و آله( و   …بزند

اميرالمومنين)عليه السلام( حمايت كنيد. پس همگی گريستند گويا زمين با آنان می  

 گريست.حبيب فرمانده چپ سپاه امام)عليه السلام( بود.



حبيب در ميدان نبرد چنين رجز می خواند: من حبيبم و پدرم مظاهر پهلوان ميدان نبرد و  

كارزار شعله ور گرچه گروه شما از ما فزونتر است اما ما حجتی والاتر و آشكارتر داريم.  

 و اگر شما خائن به عهد خود هستيد ولی ما وفادارتر از شما و شكيباتريم.

نفر را كشت و سرانجام به دست بُديل ابن صُريم به شهادت رسيد.   62حبيب ابن مظاهر 

می  امام)عليه السلام( بالای سر او آمد و فرمود: خود و اصحابم را در نزد خدا احتساب 

قد  كنم و مرتب می فرمود: انا لله و انا اليه راجعون. و سپس فرمود: »لله درُك يا حبيب ل

كنت فاضلا تختم القرآن فی ليله واحده« يعنی آفرين بر تو ای حبيب تو مرد فاضلی بودی  

 كه يك شبه قرآن را ختم می نمودی.

حبيب بن مظاهر، برای هرگونه فداكاری در راه مبارزه با ظلم و حمايت از حق، آمادگی داشت. وی  

حتی از سرانجام حيات خويش نيز آگاه بود و مولايش علی )ع( او و ميثم تمّار را از پيش آمدهای  

 آينده مطّلع كرده بود. حادثه زير كه در كوفه اتفاق افتاد، اين نكته را ثابت می كند

. روزی ميثم تمّار، سوار بر اسب، از جايی كه گروهی از طايفه بنی اسد نشسته بودند می گذشت

حبيب را ديد كه سوار بر اسب می آيد. به يك ديگر نزديك شدند و به همان حالت، روی اسب با هم  

سخنانی طولانی گفتند. در پايان اين ديدار، حبيب بن مظاهر، خطاب به ميثم تمّار گفت: گويا پيرمرد  

خربزه فروشی را می بينم كه در راه عشق و محبت دودمان پيامبر )ص( او را به دار می آويزند و بر  

 .فراز چوبه دار، شكمش را پاره می كنند

ميثم نيز گفت: من هم مردی را می شناسم سرخ رو، با گيسوانی بلند )اشاره به حبيب بن مظاهر( كه در  

راه ياری فرزند رسول خدا، حسين بن علی )ع( به ميدان می رود و كشته می شود و سر بريده اش را  

 .در كوفه می گردانند

آن دو پس از اين ديدار و گفت و گو از هم جدا شدند. حاضران در آن جا كه اين گفت و گو را  

شنيده بودند، پيش خود آن سخنان را لاف زنی و دروغ پنداشتند و درباره حرف هايشان صحبت می 



كردند كه رُشيد هجََری )از ياران با وفای حضرت علی( از راه رسيد و سراغ ميثم و حبيب را از آنان  

 .گرفت. گفتند: همين جا بودند و چنين و چنان گفتند و رفتند

رُشيد گفت: رحمت خدا بر ميثم باد، يادش رفت اين نكته را هم بيفزايد كه به آورنده سر بريده حبيب  

 .بن مظاهر، صد درهم بيشتر جايزه می دهند و آن گاه سر را در شهر می گردانند 

حاضران كه با تعجب حرف های رشيد را می شنيدند، گفتند: اين شخص از آن دو نفر هم دروغ 

 !گوتر است 

ولی طولی نكشيد كه آن پيش گويی ها تحقّق يافت و مردم با چشم خود ديدند آن چه را كه در آن  
 روز شنيده بودند. 21

زائران امام    ارتيوچه شدكه به اومقام ثبت ز ست؟ي بن مظاهر چ ب يداستان حضرت حب

السلام دادند؟ هيعل نيحس  

ساله بود  ستيب ی جوان بيخردسال بود ؛؛حب یالسلام كودك هيعل  نيكه امام حس یزمان  

عشق    نيرفت ا ی)ع( م نيكه هرجا امام حس  یداشت به طور نيبه امام حس یديشد اوعلاقه

د يكش يوعلاقه او را به دنبال محبوب خود م   

كه  متوجه حال پسر شد   بيحب پدر  

فرمود: پدر جان من  بي ؟حب یشو ی)ع( جدانمنياز حس  ی: چه شده كه لحظه ادياو پرس از

كشاند كه  در عشق خودفنا   یم  يیعشق وعلاقه مرا تاجا نيعلاقه دارم وا نيبه حس "دايشد

   شوميم 

فرمو.:بله  بي؟حبیدار يیآرزو ايجان آ ب يرو به پسركرد و گفت: حب ب يپدر حب مظاهر

 پدرجان
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ست؟يچ  

مهمان ماشود.    نيحس نكه يعرض كرد ا بيحب  

السلام   هيعل  یخود عل یالسلام  را با مولا هي)ع( علنيبه امام حس  بي موضوع علاقه حب پدر

السلام   هيعل یمهمان آنها شوند،امام عل یدعوت  كردكه روز شانيگذاشت و از ا ان يدر م 

را با جان و دل قبول كرد  بيحب یمهمان  

)ع( آرام و نيحس دنيد یبود و برا یوصف نشدن بيحال و روز حب ديفرا رس یروزمهمان

را به نظاره  نشست سرانجام لحظه   نيبام خانه رفت واز دور آمدن حس یقرار نداشت بربالا

د يسر رس داريد  

كه  یدرحال  ديرا به همراه پدر د نيدور حسن از  

   نييمنحرف شد و از پشت بام به پا بيحب یآمد پا یم  نييپشت بام پا یازبالا مهيسراس

 افتاد 

خواست   یكه نم بيجان دربدن نداشت پدرحب بيحب یخود را به او رساند ول پدر

كرد و آرامش خود را   ی ازمنزل مخف یرا در گوشه ا بيبدن حب نديرا ناراحت بب شيمولا

 نگه داشت  

بود تعجب كرد امدهيبه استقبال آنها ن بيحب نكهيالسلام از ا هيعل  یعل امام  

  نميب یدر تعجبم كه چرا او را نم  دميد نينسبت به حس بيكه ازحب ی:مظاهر با علاقه ا فرمود

 ؟!

است.  ینمود،گفت: او مشغول كار یعذرخواه پدر  

شد ايرا گرفت وحال او را جو ب يدوباره سراغ حب امام  



همان جواب راداد  ب يبارهم پدرحب نيا اما  

اتفاق   بيحب یهنگام مظاهر از آنچه برا ن يرا صدا بزنند در ا بي اصرار كرد كه حب امام

 افتاده را شرح داد 

  دياوريمن ب یرابرا   ب ييفرمود بدن حب امام

جان   یب بدن  

شد رو به   ريسراز شيافتاد اشكها بيرا مقابل امام گذاشتن تا چشم امام به بدن حب بيحب

كه به شما داشت  جان داد  یجوان به خاطرعشق ني)ع( كردوفرمود:پسرم انيحس  

 ی)ع( جارنيحس نينازن یاشكها ؟یده یعشق انجام م نيدر مقابل ا یخود چه كار حال

)ع(  ني)ع( و محبت حسنيمباركش را بالا برد و از خدا خواست به احترام حس یشد دستها

زنده كند گريرا بار د بيحب  

دوباره زنده شد. بي مستجاب شد و حب نيحس  یهنگام دعا نيا در  

)ع( نيكه به حس یبه خاطرعشق  بيحب یكرد و گفت: ا بيالسلام رو به حب هيعل  یعل امام

را به شما داد كه هركس پسرم   عيمقام  رف   نيخداوندبه شما كرامت نمود وا یدار

كرد. ی)ع( ثبت خواهنيكند نام او را در دفتر زائران حس ارتي)ع(را زنيحس  

گفته شده   نيچن نيا بيحب ارتيجهت در ز نيهم به  

رفت ا يكه دو بار زنده شد ودو بار از دن یبركس سلام        

 



داستان را نشر دهد نام   نيكه هركس ا دهمي )ع(قسم م نيتو را به عشق حس بيحب یا    

او را  در دفترزائران حس ين)ع( ثبت كن     22 

حسينی می شود ،زهير عثمانی   

هجری به مكّه مشرف شد، او از   60با كاروانی از بستگان خويش در سال  بن قين زهير

طرفداران سرسخت عثمان بود، برگشت او از خانه خدا مصادف شد با حركت حسين)ع( 

از مكّه به سوی كوفه، او در مسير حركت نمی خواست با حسين)ع( روبرو شود، به همين  

جهت هر جا حسين)ع( منزل كرد، او سعی می كرد دورتر از آن حضرت قرار گيرد، در  

يكی از منزل ها وضعيّت جغرافيايی باعث شد كه چادرها در كنار هم قرار گيرند، امام  

حسين)ع( متوجّه شده بود كه مس وجود زهير قابليّت تبديل شدن به طلای ناب را دارد،  

فقط نياز به كيميای محبّت حسين)ع( دارد، لذا شخصی را به دنبال او فرستاد، قاصد حسين  

بعد از سلام گفت: »ای زهير بن قين ابا عبداللّه الحسين مرا فرستاده كه بگويم: نزد او آيی«  

از شنيدن اين خبر بخود لرزيد، و لقمه از دستش افتاد، و در دريايی از فكر فرو رفت،»كانّ  

علی رؤسهم الطّير؛گويا پرنده بر سر او نشسته بود«خدايا از آن چيزی كه فرار می كردم  

گرفتارش شدم، ناگهان صدای همسر او )ديلم دختر عمر( رشته فكر او را گسست و او را  

به خود آورد، زهير؟ سبحان اللّه پسر پيغمبر تو را خواسته و تو جواب مثبت نمی گوئی؟  
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 منابع:            

یشهر یر یالله محمد  تي)ع( نوشته انيدانشنامه امام حس#  

 



چه می شود اگر محضر او بروی و سخنان او را بشنوی؟ سخنان همسرش همچون پتك بر  

مغز زهير اثر گذاشت،لذا از جا برخاست و نزد مولای خود امام حسين)ع( رفت، اين كه  

امام چه فرمود و زهير چه گفت در تاريخ بيان نشده، فقط اين مقدار نوشته اند كه زهير  

درجه عوض شده بود،    180وقتی از نزد حسين)ع( بيرون آمد چشمانش اشك آلود و 

همان زهيری كه نمی خواست امام حسين را ببيند يك باره اعلام كرد همسرم! ياران من، 

خداحافظ من رفتم كربلا، حتی مهريه همسرش را پرداخت و او را به بستگانش سپرد و  

خود راهی كربلا شد. آن بانوی مؤمنه، در آخرين لحظات وداع به او گفت: خداوند يار و 

ياور تو باشد و تو را به خوشبختی برساند، ولی از تو تمنّا دارم كه روز قيامت نزد جدّ  

حسين)ع( مرا )شفاعت كنی( فراموش نكنی. زهير عثمانی، حسينی شد، آنچنان اكسير  

محبّت حسين او را عوض كرد، كه به مرحله بسيار بالايی از عرفان رسيد، تا آنجا كه جمله  

را بزبان جاری كرد كه علی)ع( بارها می فرمود: »لوكشف الغطاء ما ازددت يقيناً؛ اگر همه 

پرده ها كنار رود)و همه غيب ها مشهود شود( بر آگاهی و باور من افزوده نمی شود)چرا  

كه همه آنها را پيشاپيش باور داشتم(«. جمله بسيار بلندی است خدا يا عشق حسين چه  

كرده كه راه صد ساله را يك شبه طی كرده، و به قلّه عرفان رسيده است، كار به همين جا 

ختم نمی شود، شعله محبّت زهير لحظه به لحظه شعله ورتر می شد، تا شب عاشورا فرا  

رسيد، حسين)ع( خطبه معروف خويش را ايراد فرمود، آنگاه چراغ را خاموش كرد كه هر  

كس می خواهد برود آزاد است، بعد از روشن شدن چراغ و اظهار وفاداری از سوی عباس  

عرض كرد: »سوگند به خدا دوست دارم كشته شوم سپس زنده  زهير  ،و خويشاوندان

گردم، دوباره كشته شوم تا هزار بار و خدا به وسيله كشته شدن من از كشته شدن تو و  



جوانانی از خاندانت جلوگيری نمايد.« آری زهير تازه لذّت محبّت و عشق حسين)ع( را  

چشيده، ممكن نيست او را رها كند، لذا تا آخرين لحظه ماند و شجاعانه در روز عاشورا  

جنگيد و مس وجود خويش را با عشق و شهادت در راه حسين به طلای ناب تبديل كرد، 

 هنگام شهادت حسين)ع( كنار او آمد و در حق او دعا نمود 

)ع( وهب مسيحی و عشق حسين  

كاروان حسينی وقتی به صحرای ثعلبيّه رسيد، ناگهان چشمش به خيمه سياه و محقری  

افتاد، حضرت نزديك آن رفت، ديد پيرزنی به نام قمر و هانيه زن جوان در درون آن  

زندگی می كنند، حضرت از حال و روزگار آنها پرسيد، گفتند ما در مضيقه كم آبی  

هستيم، حضرت با نيزه خود سنگی را از جا كند، آب خوشگواری از زير آن بيرون آمد،  

پيرزن بسيار شادمان شد و از حضرت تشكر كرد، حضرت هنگام خداحافظی فرمود: »به  

پسرت وهب بگو به كاروان ما به پيوندد و ما را در راه دفاع از حق و مبارزه با ظلم كمك  

رساند. هر سه شيفته  كند« هنگام برگشت وهب، مادر ماجرای آب و پيغام حضرت را به او 

آن حضرت شدند و به دنبال كاروان حضرت به راه افتادند، تا به كربلا رسيدند، در حالی  

روز از عروسی وهب با هانيه گذشته بود بعد از تشرّف به اسلام ايام دهه   9كه درست 

محرّم را در كنار حسين)ع( و خاندان او به سر بردند. روز عاشورا وهب عاشقانه به ميدان  

تاخت با اين كه تازه داماد بود عشق به همسر، كمند او نگشت چرا كه در درون جان او  

عشق حسين جا گرفته بود، مردانه و شجاعانه جنگيد عدهّ ای از نامردان را به جهنمّ فرستاد.  

آنچنان كه عمر سعد به او گفت: »ما اشدّ صولتك؛ چقدر صولت و رشادت سختی داری«  

سرانجام دستان او قطع شد، عمر سعد دستور داد گردن او را زدند، و سر بريده اش را به  



سمت لشكر حسين)ع( انداختند. مادرش سر بريده را در آغوش كشيد و گفت: »حمد و  

سپاس خداوندی را كه با شهادت تو روی مرا سفيد كرد«. و آنگاه سر بريده را به سوی  
 دشمن انداخت. 23

 نصر ابن ابی نيزر حبشی مدنی 

وی غلام امام علی)عليه السلام(   :نصر ابن ابی نيزر حبشی مدنی يكی از شهدای كربلا:

است. ابی نيزر از نوادگان پادشاهان عجم بوده كه به رسول خدا)صل الله عليه و آله( هديه 

شد و پس از رسول خدا در خدمت علی)عليه السلام( مشغول به كشاورزی بود. ابی نيزر  

مردی بلتد قامت و خوش سيما بود. گويند ابی نيزر از فرزندان نجاشی پادشاه حبشه بوده و  

از دوران كودكی به خدمت رسول خدا)صل الله عليه و آله( درآمد. بعد از رحلت نجاشی  

آمدند تا تنها بازمانده او را جهت پادشاهی برگردانند اما او گفت: يك ساعت در خدمت  

رسول خدا بودن برای من از يك عمر پادشاهی حبشه برتر است. فرزندش نصر نيز همچون  

پدر از ياران امام علی)عليه السلام( بود. او از مدينه تا كربلا امام حسين)عليه السلام( را  

اگر   …همراهی كرد. امام)عليه السلام( به او اجازه بازگشت داد ولی او گفت: هرگز هرگز

رفتنی بوديم به اينجا نمی آمديم )يعنی اگر عافيت طلب بوديم آنگاه كه برای پادشاهی ما  
 را فراخواندن به حبشه برمی گشتيم.( 24

 

مادر او بحريّه بنت مسعود خزرجی است. وی در كربلا يازده سال بيشتر   :عمرو ابن جُناده -

نداشته و پس از شهادت پدرش اذن ميدان گرفت. امام فرمود: حالا كه پدرت شهيد شده  

 
  سخنان امام حسین ع از مدینه تا کربلا23
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عمرو وارد   …شايد مادرت راضی نباشد. عمرو در جواب امام گفت: مادرم مرا فرستاده

خواند: ميدان شد و اينچنين رجز  

سرور فواد البشير النذير      اميری حسين و نعم الامير  

و هل له تعلمون من نظير             علی و فاطمه والداه  

شده او را بسوی امام)عليه السلام( پرتاب كرد.    پس از شهادت عمرو دشمن سر جدا

مادرش سر او را برداشت، خون از آن برگرفت و سپس بسوی دشمن پرت كرد. سر به  

يكی از دشمنان اصابت كرد و او را كشت سپس برگشت و ستون خيمه را كند و بسوی  

 دشمن حمله ور شد در حالی كه اينچنين رجز می خواند: 

خاويه باليه نحيفه      انی عجوز فی النساء ضعيفه  

دون بنی فاطمه الشريفه            اضربكم بضربه عنيفه  

من در بين زنان، ضعيف، خرد شده، پوسيده و لاغرم. اما شما را در راه حمايت از فرزندان  

 عزيز فاطمه ضربتی سخت می زنم. 

پس تيرك خيمه را بسوی دو نفر پرتاب كرد و آنان را زخمی نمود. پس امام)عليه السلام(  
 او را به خيمه برگرداند. 25

 ابوالشّعثا كندی 

او تيرانداز ماهری بود.در كنار امام)عليه   :ابوالشّعثا كندی يكی ديگر از شهدای كربلا:-

تير به هدف نشست و حضرت چنين   95تير را شليك كرد.  100السلام( به زانو نشست و 

و اجعل ثوابه الجنه« يعنی خدايا پرتاب او را محكم كن و    دعا كردند: »اللهم سددّ رميته
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ت قرار بده. او با ابن سعد به كربلا آمد ولی وقتی ابن سعد شرايط  پاداش آن را بهش

نفر ديگر را كشت و   9امام)عليه السلام( را نپذيرفت به امام ملحق شد.او بعد از تيراندازی 
 به شهادت رسيد. 26

 

 آيا وفاكردم؟ 

سعيد اهل كوفه، شجاع و عابد بود.او نامه   :سعيد ابن عبدالله حنفی يكی از شهدا كربلا:

های كوفيان را از كوفه به مكه برد و امام با جواب او را بسوی كوفه فرستاد.پس مسلم ابن  

عقيل توسط او نامه ای برای امام فرستاد.او نامه را در كربلا به دست امام رساند.روز 

عاشورا سعيد به امام عرض كرد: اگر هفتاد بار كشته شوم و خاكسترم را به باد دهند باز هم  

دست از شما برنمی دارم و حال اين كه كشته شدن يكبار بيش نيست ولی كرامت آن بی  

نهايت است. سعيد و زهير روبروی امام)عليه السلام( ايستادند تا نماز امام)عليه السلام( تمام  

شود آنان به قدری تيرها را بجان خريدند كه با سلام نماز امام)عليه السلام( هر دو به  

امام)عليه السلام( فرمود:    وفا كردم؟شهادت رسيدند.سعيد گفت: »اوفيت يابن رسول الله؟« 

 »نعم انت امامی فی الجنه« بله تو در بهشت با من هستی

)ع( محمد آل در منظر مهدی بن عبدالله حنفی از شهدای كربلاسعيد  

او  كار  و همواره گذشتمی حنفی عبدالله  سعيد بن  عاشورا و از شهادت از حادثه  سال  دويست

.�نيز قرار گرفت (ع)الله بقيه  مورد تقدير حضرت بود تا اينكه معصومين مورد تقدير و تشويق  
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  در شب گفتار وی به  سعيدو اشاره به از سلام پس  حضرت است آمده ناحيه  در زيارت چنانچه

فرمايد: می چنين  اشعاشورا، درباره  

را در    و از خداوند كرامت دادیو ياری  را مواسات  و امامت  خود رسيدی آرزوی به كه تويی »اين

 عليين شهدا محشور بگرداند و در اعلی . خداوند مارا با شما در زمرهكردی دريافت دار اقامت

دهد!« ما روزی شما را به وهمنشينی همراهی  

.�سعيد  خداوند بر تو باد ای پايان و بی درود فراوان  

 

.امام زمان)عج( بعد از اينكه در ناحيه مقدسه به سعيد سلام داده آرزو نموده كه خداوند او  

 را با شهدای كربلا محشور گرداند و از مقامات آنان برخوردار گرداند.

 

 اين شهيد كربلا چهل سال با وضوی نماز عشا نماز صبح را خواند! 

: از بزرگان و قاريان و پرهيزگاران  بُرير ابن خُضير همدانی كوفی يكی از شهدا كربلا:-

مسجد كوفه است.وی چهل سال نماز صبح خود را با وضو نماز عشاءش به جا می آورد و  

هر شب يك ختم قرآن می نمود.در زمان او كسی عابدتر از او نبود.وقتی خبر حركت  

اشورا برير با  امام)عليه السلام( از مدينه به مكه را شنيد خود را در مكه به امام رساند.شب ع

عبدالرحمن شوخی می كرد و می گفت: قوم و تبار من می دانند كه من حتی در جوانی  

بذله گو نبوده ام اما من واقفم بر آنچه كه بزودی ملاقاتش خواهم نمود.به خدا سوگند تنها  

هايشان است چقدر مايلم كه آن حمله هم اكنون  فاصله ما و بهشت حمله اين قوم با شمشير

باشد.برير صبح عاشورا با كوفيان سخن گفت و مزد رسالت و كار زشت كوفيان را در  



بستن آب به رخشان كشيد.اما كوفيان گفتند: ما نمی دانيم تو چه می گويی! و برير را 

 تيرباران كردند.

يزيد ابن معقل برير را گمراه خواند برير او را به مباهله دعوت نمود آنها يكديگر را لعن  

كردند پس به هم حمله نمودند و برير مغز او را متلاشی كرد.پس كعب از پشت او را با  

نيزه زد و به شهادت رساند. نوار همسر كعب با كعب برخورد تندی كرد و او را به قتل سيّد  
 القرّاء سرزنش نمود.27

 

 اين شهيد كربلا انقدر شجاع بود هيچ سرباز يزيدی جرات نكرد با او مبارزه كند!

: امير المومنين)عليه السلام( در جنگ  عابس ابن ابی شبيب شاكری يكی از شهدا كربلا:-

صفين قبيله بنی شاكر را چنين ستود: اگر تعداد شما به هزار می رسيد خداوند آنگونه كه 

مردی اهل كمال، زهد و ورع بود.بسيار زنده    عابس شاكریسزاوار بود پرستش می شد. 

دل و شب زنده دار بود.هنگامی كه مسلم نامه امام)عليه السلام( را خواند عابس گفت: من  

نمی دانم در دل ديگران چه می گذرد و وعده فريبنده نمی دهم اما اگر دعوتم كنيد  

 اجابت می كنم و با دشمنان شما می جنگم. 

عابس« برای رفتن به ميدان  به حضور امام)عليه السلام( رسيد و عرض سلام نمود و گفت: »يَا  »

أَباعَبْدِالله! أَما وَاللهِ ما أَمْسى عَلى ظَهرِْ الاََْرْضِ قرَيبٌ وَلابَعيدٌ أَعَزُّ عَلَیَّ وَلا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْكَ، وَلَوْ قَدَرْتُ  

عَلَى أَنْ أَدْفَعَ عَنْكَ الضَّيْمَ وَالْقَتْلَ بِشَیْء أَعَزُّ عَلَیَّ مِنْ نَفْسِی وَدَمَی، لَفَعَلْتُهُ«؛ )اى اباعبدالله! آگاه باش، به  

خدا سوگند بر روى زمين چه نزديك چه دور، كسى نزد من عزيزتر و محبوبتر از تو نيست. اگر مى 

توانستم با چيزى عزيزتر از جان و خونم، كشته شدن و ظلم را از شما دور كنم چنين مى كردم. سپس  
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گفت: »اَلسَّلامُ عَلَيْكَ يا أبَاعَبْدِاللهِ! إِشْهَد أنَِّی عَلَى هُداكَ وَهُدى أَبيكَ«؛ )سلام بر تو اى اباعبدالله! 

 گواه باش كه من بر طريقه تو و پدرت مى باشم( 

  ؟ نيست جنگی اهل مبارزه با من  : آيا مردالا رجل الا رجلپس به ميدان آمد و می گفت: 

که يکي از حايرين در صحنه کربلا و از اعوان و انصار عمر  _ ربي  بن تميم همداني 

هيد او را شناختم؛ من  گويد:  چون ديدم عاب  به سوی ميدان ميمي_ بن سعد بود 

ترين مردم است؛ پ  به  دانستم که او از شجاعها ديده بودم و مينبرد او را در جنگ

سپاه عمر بن سعد گفتم:  عاب  شير شيران است، اين فرزند شبي  است، مبادا کسي  

! به جنگ او برود  

زد: »هل من مبارز؟«، سكوتی عجيب به  ی ميدان ايستاده بود و نهيب میتنه در ميانهعابس اما يك

گرفت؛ صدای  ها و پاهايشان میهای لرزان سپاه عمر بن سعد نشسته بود كه قدرت را از دستجان

آمد، عابس لبخندی زد و  رسيد، لحظات به شمارش افتاد و كسی جلو نمیها به گوش میتپش قلب

بار بلندتر  پيش آمد: »حب الحسين أجننی« سپاهيان به هم خيره شدند، او زره از تن به در كرد و اين

خود از سر  تر رفتند، عابس كلاهفرياد زد: »حب الحسين أجننی« عمر بن سعد و شمر چند قدمی عقب

ريخت، او    برداشت: »حب الحسين أجننی«، صدايش چون طوفان آرايش سپاه عمر بن سعد را به هم

  چونان شير حمله میبرُد و آنان چونان گلهای رميده در فرار بودند . در اين موقع عمربن  سعد 

 فرياد زد: »وَيْلَكُمْ! إرْضَخُوهُ بِالحِْجارَةِ مِنْ كُلِّ جانِب«؛ )واى بر شما، او را از هر سو سنگ باران كنيد(

 

عابس« وقتى هجوم ناجوانمردانه آنها را ديد، زره از تن بيرون آورد و پشت سر پرتاب كرد و به هر  »

 :طرف حمله ور شد و سخن دلش اين بود

 

 وقت آن آمد كه من عريان شوم

 جسم بگذارم سراسر جان شوم



 آزمودم، مرگِ من در زندگى است 

 .چون رَهَم زين زندگى پايندگى است

گويد: »به خدا سوگند او را ديدم كه بيش از دويست نفر را تار و مار كرد؛ سرانجام با  ربيع بن تميم می

محاصره، او را به شهادت رسانده و سر از بدنش جدا ساختند. و من شاهد بودم كه سر عابس بن شبيب  

كردند تا كشتن او را به خود  شد و هر يك از آنان با هم منازعه میدر دست مردانی دست به دست می

ها خاتمه داد و گفت: »با هم ستيز نكنيد، به خدا  منسوب كنند. تا اين كه عمر بن سعد به كشمكش

توانست به تنهايی اين مرد را كشته باشدقسم يك نفر نمی .» 

28. 

 خنده غلام ترك

 

امام حسين )ع ( غلامى داشت كه ترك بود او را با نام اسلم صدا مى زدند از ويژگيهاى او اينكه قارى  

 قرآن بود و آيات قرآن را با صداى دلنشين مى خواند. 

اسلم آماده جنگ شد و پس از اجازه گرفتن از امام )ع ( به سوى ميدان رفت و آنچنان با دشمن  

جنگيد كه به نقل بعضى هفتاد نفر از دشمن را كشت تا آنكه بر اثر ضربات دشمن از پاى درآمد و به 

 زمين افتاد.

امام حسين )ع ( به بالين او آمد و صورت خود را روى صورت خون آلود غلامش نهاد و گريه كرد،  

در اين هنگام اسلم چشم خود را گشود و يك لحظه سيماى نورانى امام حسين )ع ( را ديد و از  

 خوشحالى خنديد و هماندم به شهادت رسيد، زبان حالش اين بود.
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 )عليه السلام(   ابوالفضل  حضرت شهادت 

 خاادمت در روز عاشااوراء،مکرر بااه )عليااه الساالام( هاشاام قمربنااي

 مااي  رفااتن  مياادان   شااد واجااازه  مااي  شاارفياب  )عليه السالام(  حسينامام

 وپرچماااداری وشاااجاعت شاااهامت بمناسااابت وليخواسااات

 مااي ،منصاار داد وهربااار از تصميمش نمااي اواجااازه بااه ،اماااموی

 .هستي توپرچمدار من!لوائی  صاحب انتفرمود:ومي ساخت

 )علياه الساالام( رسيدند،ابوالفضاال بشااهادت امااام ياااران  همااة امّااا وقتااي

 موافقاات هاام .امامخواساات اجااازه بااار از امااام چناادمينبرای

 هب ،مقااداریای گرفتااه جنااگ بااه تصااميم کااه کردوفرمود:حااال

 نما!تهيه

 صاافو  ريخااتن از درهاام نمااود وپاا  حرکاات )عليااه الساالام( عباااس

خااود   را پُاار کاارد وخواساات  مَشااگ  شااد.وقتي  ،وارد فااراتدشمن

 خشااگ لبااان  نزدياا  کاارد وبااه را پُاار از هب نيزبياشامد،مشااتش



 واياان ريخاات فاارات را بااه هب رساااند.امّا بلافاصااله اششااده

 قرارداد: خودرا مورد خطابچنين

  تکوني  اَن َ لاکنت وبعده    هوني بعد الحسين م ن يانف 

 بارد العين وتشربين وارد المنون  هذا الحسين

 ديني ماهذا فعال  تاللّه

از  برتوباااد!وپ  ذلاات )عليااه الساالام( !بعااد از حساايننف  : ایيعنااي

 !را خواهاني حيات اگرچه نباشي زندهوی

 تااو هب  وهنوقاات  شااده  جنااگ  وارد مياادان )علياه السالام(    حسين  اين 

 بماان ای همچواجااازه ماان ؟بخداسااوگند!ديننوشي گااوارامي

 دهد.«نمي

وخااودرا در  گشاات هااا باار مااي خيمااه پُاار بسااوی بامشاا  وقتااي

 ديد فرمود: دشمن خروشان  سيلمقابل

 المصااالي  فااي  اواریّ ذقااا    حتااي اذالمااوت المااوت لاارهاا 

 'لقي

 اغدو بالسّقا انا العبّاس انّي  'الطّهروقي 'المصطفي لسب  نفسي



'الملتقي  الشرّ يوم ولا اخا    

 رساااد،از مااارگ بگوشااام مااارگ صااادای کاااه : هنگااااهيعني

زيرشمشاايرها  جنااگ در مياادان  باادنم !تا هنجااا کااههراساامنمي

 شود.پنهان 

 اياان  کااه  عباااّس  باااد!منم  'مصااطفي  فرزنااد پاااك  فاادای  ماان  جان 

 .برم ها مي خيمه را بسویمش 

 .«ندارم از مرگ ،ترسيروز جنگ ودراين

 ناگهااان  هااا بااود کااه خيمااه بااه برگشاات در حااال عبّاااس

 نخلااي  در پشاات  رقاااد کااه  زياادبن  مااورد حملااه  بطورناجوانمردانه

 حضاارت  راساات  ،دسااتحمله  شااد ودر اياان  بود،واقاا   کردهکمين

 راسااات از دسااات جداشاااد.امّا فرزناااد حيااادر کااارّار چاااون 

 رجز خواند: شد،چنينمويوس

 ديني ابدا  عن اُحامي انّي  يميني قطعتم ا ن  واللّه

  الطاهر الامينّ النبي نجل     اليقين صادق امام وعن

 نمودياااد،ولي را قطااا  راساااتم !اگر دسااات: بخداقساااميعني

 .دارم بر نمي دينم از حمايت دستمن



،وفرزند پياااامبر اسااات صاااادق در ايماااانش کاااه واز اماااامم

 .«کنم مي ،حمايتاستامين

،از طفياال باان حکاايم بنااام ديگااری شااخ  هنگااام در اياان

 را قطاا  حضاارت چاا  ،دسااتای همااد وبااا حملااه بيرون کمينگاااه

 نمود.

 حضااارت هن  بساااوی تيرهاااا مانناااد بااااران  دشااامن از طااار 

 ،اصااابتعباس سااينه بااه هاام وتيااری مشاا  بااه سرازيرشااد.تيری

 کرد.

 کوبيااد کااه برفاارقش ،عمود ههنااينديگاار از افااراد دشاامنيکي

 افتاد. برزمين ازاس 

 )علياااااه السااااالام( ،ابوالفضااااالموق  در ايااااان نقلاااااي طباااااق

 !را درياب برادر!برادرت!اخاك!ادركيااخاهصدازد:

 دساات باادون  باادن  او رساااند وچااون  خااودرا باار بااالين امااام

 را باار کماار گرفاات کرد،دسااتهايش را مشاااهده عبّاااسوخونين

 وفرمود:

 !حيلتی  وقلّت رجائی  وانقطع انكسر ظهری  الان



 نجااااات نااميااااد شااااد!وراه !واميدمشکساااات کماااارم الان 

 30گرديد!بسته

 

 

 

 

   )عليه السلام(اص ر  علي شهادت 

 بااه رفااتن داد،خودهماااده را از دساات ،يارانشحضاارت چااون 

 ای وصاادازد: هااا رفاات خيمااه طاار  بااه وداع شااد.برایميدان 

 !!خداحافظ كلثومّ ام !ای زينب !ای فاطمه!ای سكينه

 شااااده ماااارگ پاااادر!هيا تسااااليم عريااااکرد:ای سااااکينه

 يااااور ومعيناااي نشود،کسااايکه مااارگ تساااليم ؟فرمود:چگوناااهای

 !امااامبازگردان  جاادّمان  حاارم مااارا بااه :پ گفتندارد؟سااکينه

 خوابيد! ،او می گذاشت می  قطا را آرام !اگرصيّاد،مرغهيهاتفرمود:
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هنهااارا  بلنااد کردند.حضاارت ،زنهااا صاادا بگريااهموق  در اياان

 شد. ميدان  کرد وخود عازمساکت

از   ياااور ديااد،با هنکااه  پاادررا تنهااا وبااي  چااون   )عليه السالام(سجاد    امام

 مياادان  ،راهشمشااير را نداشاات برداشااتن ،قدرتوناتوانييااعف

 ! گرفتپيش

 !برگرد!امااام نورديااده صاادازد:ای صااحنه اياان بادياادن   کلثااومّ ام

بااردار وبگااذار تااا  از ماان !دسااتعمّه فرمااود:ای )عليااه الساالام(سااجاد 

)عليااه ساايّد الشااهداء  .حضاارتفرزنااد پيامبر،جهادکنم رویپاايش

از  نشااود وزمااين فرمود:جلااو اورا بگياار تاکشااته  کلثااومّ ام بااه السالام(

 نماند. خاليصلي ا  عليه و هله و سلم(محمّد)هل نسل

 لشکر عمرسعد کرد وصدازد: ،روبه،سالار شهيدان هنگام دراين

ــن هــل ــن ؟هلناصــرٍ ينصــرنی  مِ ــن ؟هــل يعيننی ٍ معــين مِ ــذبٍ ذابمِ  حــرم  عــن ُّ ي

 ؟اللّه رسول 

 کننااده  کنااد؟هيا کماا   مرا ياااریکااه  اساات  ای  کننااده  هيا ياااری

 تااا از حاارم  اساات  کننااد ای  کنااد؟هيادفاع  مرا کماا   که  است  ای

 نمايد؟ خدا،دفاع رسول



 امااام مظلومياات زنهااا رساايد،از جهاات بگااوش کااه امااام ناادای

 وبااه هااا برگشاات خيمااه بااه بلنااد کردنااد.امام صاادا بگريااهحسين

 .کنم تا با او خداحافظي را بده ص يرم فرمود:کودكزين 

 صااورتش داد.حضاارت امااام اصاا ر را بدساات علااي()سزيناا 

 بطاار  تيااری حرملااه اصاا ر باارد تااا ببوسااد،ناگاه علااي رانزدياا 

 اصاا ر رساايد واورا بشااهادت علااي بگلااوی کااه انااداختامام

داد وخااود   زيناا   اصاا ر را بدساات  علااي  جااان   بي  بدن رساند.امام

 پخااش  هساامان   وبطاار   داشاات  اصاا ربر مااي  علااي  گلوی  از خون 

 شود،هسااان  نااازل کااه هر مصاايبتيفرمااود:برمن کاارد ومااي مااي

 31باشد.خداوند ناظر مي .زيرا کهاست

  )عليه السلام( حسين  امام  شهادت 

وشمشااير شسته دساات از زناادگاني اصاا ر،امام علااي بعااد از شااهادت

فرزنااد هن  درمقاباال طلبيد.هرکااه ومبااارز مااي گرفاات بدساات

 رساايد تاهنکااه مااي ،بهلاکااتگرفت ،قرار ماايال الاا  اسااداللّه

 جهنمرا بااه  دشاامن  از شااجاعان   زيااادی  نمااود وعااد   کشتار بزرگي
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 بااه تنجنااگ تااا بااا حضاارت نداشاات جرعاات فرسااتاد!ديگر کسااي

 نمود.حمله لشگر دشمن وراست چ  به امام کند!سپ  تن

 را کااااه مااااردی !هرگز ندياااادمگويد:بخداقساااام مااااي راوی

 وفرزناادان  باشااند وياااران  کاارده بساايار اورا محاصاارهلشگرهای

 انداختاااه اورا بساااختي باشاااند واهلبيااات رسااااندهاورابشهادت

 )عليااه الساالام( حسااينتاار از امام القلاا  شااجاعتر وقااویباشند،ولي

،باز باادن  وجراحاات زياااد وتشاانگي باشااد!زيرا بااا وجودمصاايبتهای

 تاخاات  مااي  باار دشاامن  شااد وهنچنااان   نمي  در اوديده  تزلزلي  هي 

 رميدنااد وفاارار مااي ،ميديااده گرگلشااگر ماننااد گلااه کااه

 مااي شاادند وهماااده مااي ،جم هزارنفرهلشااگر سااي کردنااد.دوباره

ماننااد  کاارد وهنااان  مااي ،حملااهلشااگر انبوهبرهن  امااام گشااتند!ولي

 مااي امااام شااوند،از مقاباال مااي در هواپراکنااده کااه هااائيملخ

باار   مرکااز حملااه  بااه  امااام  شاادند.هنگاهمي  متفاارق  گريختند وازهم

 مااي جاااری رابرزبااان  الاّ باللّااه ولاقااو لاحول وکلمااه گشاات مااي

 فرمود.

 نمودناااد واز کثااارت را تيربااااران  امااام از هااار طااار  تااينکااه

 چاااون  مباااارکش ،ساااينهنشست حضااارت بااار زره کاااهتيرهائي



 زخمهااای  )علياه السالام(محمّااد باااقر    امااام  رواياات  وبهگشاات  خارپشت

 بود. جراحت ازسيصد وبيست ،بيش حضرت

 وبسااااياری خسااااتگي از شاااادّت امااااام اينجااااا بااااود کااااه

 ناگاااه باشااد.که نمااوده اسااتراحت فرمود تااا ساااعتي،توقفييااعف

 پيشاااني بااه کاارد کااه پرتاااب امااام را بطاار ،ساانگيظالمي

را بااالا  لباااس داماان شااد.امام جاااری نمودوخااون  ،اصااابتحضرت

،زهر پيکااانش  کااه  تيااری  ناگاااه  کنااد کااه  راپاك  پيشاني  زد تا خون 

 وارد شد. مبارکش بود،برسينه شعبه هلود وسه

 .اللّه رسول ملّة 'وعلی  وباللّه اللّه بسمفرمود: امام

 کرد وفرمود: هسمان رو به سپ 

 را مااي ،مردیجماعاات اياان کااه دانااي !تااو ماايمن خاادای ای

 بعد دسااتجااز او نيساات ،پساار پيااامبریزمين باار روی کشااند کااه

ازخونهااا باار   شااد.امام  جاااری  خااون   کشاايدکه  برد وتياار را بياارون 

 باار نمااي  ایقطااره  نمااود کااه  مااي  پخش  هسمان   وبطر   داشت  مي

 وبرصااورت برداشاات کاارد واز خااون  !بار ديگاار دسااتگشاات



 خااون بااا ساار وروی خااواهم خااود مالياادو فرمااود:مي ومُحاساان

 .کنم خدا را ملاقات رسول هلود،جدّم

 گاااودی زماااين ،بر رویياااعف از شااادّت موقااا  در ايااان

 32افتاد!قتلگاه

 کرد.... حرکت قتلگاه گودی شد وبسوی پياده شمر از اس 

  ذوالجناح  شيهة

ديااد   خااود را کشااته  صاااح   ،وقتيذوالجناااح  بنااام  حضاارت  اس 

 خيمااه  بطاار   کشااان   کاارد وشاايهه  رنگااين  امام  خون   ،سر خودرا به

 مااي زباااني بااي کاارد وبازبااان  مااي همهمااه در حاليکااه هارفاات

 فرزند پيامبر خود را شهيد کردند! که بر گروهي:وایگفت

را شنيدند،ساااار  ذوالجناااااح زنهااااا ودخترها،صاااادای چااااون 

 اساا  بااه چشمشااان  دويدنااد وچااون  بياارون  از خيمااه برهنااهوپای

 بلند کردند.!!وااماماهواحسيناهسوار افتاد،فرياد بدون 
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 کااارد وماااي مااي زد وندباااه بااار ساار ماااي دسااات  کلثااومّ ام

وعبااااء وشاااهيد  عماماااه تاااو،بي حساااين !اين :وامحمّاااداهگفت

 !است کربلا افتاده  درصحرای

 توساات ،فرزند گراماايحسااين !اين:وامحمااداهگفت مااي زيناا 

از يکااديگر جاادا  واعضااايش اساات غلطيااده وخااون  درخاكکااه

 در صااحرای عريااان  کااه توساات حسااين !ايناند!وامحمّداهشااده

 !...است کربلاافتاده

عماار  شد،لشااگريان  کشااته )عليااه الساالام( حسااين :وقتيگفاات راوی

 هجااااوم حضاااارت واساااالحة لباااااس غااااارت سااااعدبرای

خالاااد  را اساااودبن بااارد!نعلين رااخااان  حضااارتهوردند!عمامه

 را مالاا  نمااود!زره ،قط مبااارك انگشااتررا بااا انگشاات برد!بجااذل

 33برد! حنظله يسر برد!شمشيررا)غير از ذوالفقار(اسودبن بن
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 ها! خيمه غارت 

 ها! خيمه  غارت 

 عماار سااعد همااة ،سااربازان  )عليااه الساالام( حسااين امااام بعااد از شااهادت

 'حتّااي  )عليااه الساالام( اباعبداللّااه اهلبياات وزيااورهلات ووسااايلاموال

)علياه سااجّاد    امااام  کااه  بودوپوسااتيني  بسااته  بکماارش  زن کااه  چادری

 نمودند! بودرا غارت افتادههن  برروی السلام(

 :منکااه اساات شااده نقاال )عليااه الساالام( حسااين دختاار امااام از فاطمااه

( در زيااور هلات نااوع )ياا وخلخالي بااودم کااودکيموق  درهن 

 مااي گريااه عمرسااعد،درحاليکه از سااربازان  بااود.يکي ماان پااای

خاادا!چرا  دشاامن :ایدرهورد!گفااتم را از پااايمخلخااال کاارد،هن 

 ؟کني مي گريه

 خاادارا غااارت دختاار رسااول درحاليکااه نگااريم :چگونااهگفت

 ،چرا اماااوال،دخترپياااامبرمداني ماااي کاااه :حاااال!گفتمکنممي

 خواهدبرد!! ،ديگرینبرم :اگرمن؟گفتکني ميمراغارت

پاادر  بعااد از شااهادت :منکااه اساات شااده از اونقاال همچنااين

 بااودم ايسااتاده خيمااه در مقاباال وناراحاات ،مضااطرب بزرگااوارم



 مااي وخااون  خاااك خااودرا درميااان  وخويشااان  وپاادروبرادران 

خواهنااد   ،با مااا چااهاميااه  اشااقياء بنااي  کااه  بااودم  ودرفکر اينديدم

 مااي  ، ظاااهر شااد وبرزنااان بدساات  نياازه  ای  سواره  ديدمکرد؟ناگاه

کاارد  مااي داشااتند،غارت کردنااد واو هنچااه فرار ماايزد وهنااان 

!هيا !واحساايناهناصراه !واقلّااة!واابتاهزدند:واجدّاهوهنهااا فرياااد مي

 ايااان کناااد؟هيا در مياااان  ماااارا يااااری کاااه نيساااتمسلماني

 حااال  اياان  از مشاااهده  دهااد؟من  مارا پناااهکااه  نيست  ،م منيمردم

 .ناگاااهبرم  هنهااا پناااه  تااا بااه  خود بااودمهااای  عمااه  ودنبال  ،لرزيدم

 کاارد!من حملااه ماان افتااادوبطر  بماان چشاامش شااخ  هن 

 زمااين  روی  زد وماان  منکتااف  باار ميااان   اش  واو بااا نياازه  گريختم

 کشاايد ومتوجااه  ازساار ماان  ماارا درهورد ومقنعااه  .اوگوشوارهافتادم

 عمااه  ،دياادمهمدم  بهوش.وقتيشاادم  بيهااوش  هاام  هاشااد!من  خيمه

 ديااد ماان گريد!همينکااهومي نشسااته ساارم بااالای()سزيناا  ام

برساار ساااير  تاااببينيم باارويم ،فرمااود:برخيز کااهام همااده بهااوش

 !چادری:عمّه؟گفتماساات همااده ،چااهوباارادر بيمارت دختااران 

 امااام خيمااه ،بااهام!بااا عمهچادرم تااو بااي مثاال !فرمود:منهمناادارم

 ووسااايلاسباب همااة کااه وديااديم شااديم داخاال )عليااه الساالام(سااجاد 



 )عليااه الساالام(سااجاد  امااام انااد!وبرادرم کاارده مااارا غااارت وامااوال

 مااا مااي وباار احااوال اساات باار رو افتاااده وتشاانگي ،ازبيماااری

 34گريد.

 خانااه درب بدسااتور منصااور دوانيقااي وقتااي کااه اساات همااده

 را خااااموش هتاااش زدناااد،امام را هتاااش )عليااه السااالام( صاااادقامام

 را دلااااداری خانااااه زده وحشاااات ودختران کردنااااد وزنااااان 

 حااال جويااا شاادن  باارای از شاايعيان  ای عاادهدادند.روزبعااد وقتي

 وگريااان   اناادوهناك  امااام  رفتند ،ديدنااد کااه،بديدار حضاارتامام

؟هيا از چيسااات بااارای انااادوه هماااهکردند:اين !عر اسااات

 همااااه بشاااما اياااان نساااابتهنان  رحماااي وبااااي گساااتاخي

 مااي چنااين کهبااار نيساات اولااين اياان هنکااه ناراحتيااد؟وحال

 کااه اسااتاين باارای ماان وگريااه اناادوه !وليفرمود:نااه کننااد!امام

 از اياانودختااران   زنااان   کااه  زدند،دياادم  را هتااش  خانه  درب  وقتي

نااازد  مااان گريختند.درحاليکاااه ماااي اطااااق هن  باااه اطااااق

 بياااد فاارار اهاال صااحنه وتنهااا نبودنااد.از اياان هنهاحايااربودم

از  کااه در روز عاشااوراء افتااادم  )عليااه الساالام( حسااين جاادّموعيال
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 ديگاار فاارار مااي  پناهگاااه  بااه  ديگر واز پناهگاااهي  خيمةبه  ای  خيمه

 هتااش را بااه سااتمکاران  زد:خيمااة فرياااد مااي کردندودشاامن

 بکشيد!

 ها،عمرساااااعد صااااادازد:چه خيماااااه بعاااااد از غاااااارت

 براند؟ ، اس  )عليه السلام( حسين ،بربدن حايراستکسي

 ،متولااااد شاااادهحرام هنهااااااز راه همگااااي نفاااار کااااه ده

خااود سااوار شاادند  کردنااد وباار اساابهای همادگيبودنااد،اعلام

 وپهلااوی وپشاات سااينه تاختند واسااتخوانهایشااريف باادن  وباارهن 

 35شکستند! را درهم حضرتمبارك بدن 

 اسراء دركنار قتلگاه كاروان

،هنها بکنااار اجساااد کوفااه بااه اسااراء اهلبياات اعاازام درهنگااام

 اهاال چشاام نمودند.همينکااه شااهداءکربلا همدنااد وبااا هنهااا وداع

 يااجّه اجساااد شهداءافتاد،صاادای ،بااه )عليااه الساالام( اباعبداللّااه وعيااال

 نمودند. بلندکردند واظهار مصيبت وشيون 
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را  ای صاااحنه هن  کااانم نماااي !فراموش:بخداقسااامگفت راوی

 وغمناااك  حاازين  کاارد وبااا صاادايي  مااي  نُدبااه()س'کبری  زين که

 برتوباااااد!اين هساااامان  ملائکااااة !رحمت:يامحمّااااداهگفتمي

 هغشااته  خااويش  ،در خااون پاااره  پاااره  بااا اعضااای  کااه  توستحسين

 !است

 هنهااااارا اسااااير کاااارده توانااااد کااااه اينهااااا دختااااران 

 خاااك باار روی باادنش کااه توساات حسااين!ايناند!يامحمّداه

 وغبااااااار مااااااي وباااااااد صاااااابا،بر اوخاااااااك افتاااااااده

 را از پشاات ساارشکه توساات حسااين !اين!واکُرباهپاشااد!واحزناه

 کردند! ورداء اورا غارت اند!عمامه بريده

 گسااايختند!پدرم را از هااام حااارمش کسااايکه هن  فااادای پااادرم

 فااادای کشاااتند!پدرم را روز دوشااانبه اصاااحابش کسااايکهفدای

ه  باااغم  کسيکه  بااا لاا  کساايکه  هن   فاادای  !پاادرماز دنيااا رفت  وغصااّ

هلااود بااود  خااون  مُحاساانش کساايکه فاادای شهيدشااد!پدرم تشاانه

محمّااد  جاادّش کساايکه هن  فاادای چکيد!پاادرم ميخااون  واز هن 

 ،کااهرفت  ساافری  بااه  کااه  مسااافری  هن   فاادای  !پدرماست  'مصطفي

 !نيستاميد برگشتش



 ودشاامن دوساات کاارد کااه عاازاداری()س'کبااری زيناا  هنچنااان 

 همدند.بناله

پاادر را در  پاااره پاادر همااد وجسااد پاااره کنااار باادن  سااکينه

 شااد.وقتي بيهااوش وناگاااه پرداخاات عاازاداری وبااه گرفااتهغوش

 :گفت مي پدرم ،شنيدمبيهوشي :در عالمهمد گفتبهوش

اوشهيد   ب ري   او سمعتم   فاذکروني ماء عذب مهما شربتم  شيعتي

 . فاندبوني 

بيافتياااد  گاااوارا نوشااايديد،بياد مااان هب !هرگاه: شااايعيانميعني

 هااام مااان افتادياااد،برای ياااا شاااهيدی بيااااد غريااا  .وهرگاااه

 36نمائيدندبه

****** 

 گريهصدای   سلمه ّ ام ،از خانة در مدينه محرم  روز يازدهم  صبح

 پسرم  :ديش  ؟گفت کني مي  او گفتند:چرا گريه شد.به شنيده وزاری 

)صلي ا  عليه و هله  خدا رسول شد!زيرا بعد از رحلت  کشته )عليه السلام( حسين

  شکسته ،اوراعزادار ودل ديش   تا اينکه نديدم  پيامبر را بخوابو سلم(،
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 ودل  !چرا شمارا گريان  اللّه : يارسول. عريکردم ديدم  خواب  به

 را مي  واصحابش  قبر حسين تا صبح ؟فرمود:ديش  بينم مي  شکسته

 37.کَندم 

 

 

 

 

 اسراء هل محمد در کوفه

 اهلبياات  اساارای  کااه  شاانيدم  درکوفااه  گويااد:من  گچکار مي  مسلم

 از ماادتي وپاا  رساااندم مياادان  را بااه هورنااد.خودم رامااي

باار هنهااا  هااود  شااتر کااه چهاال بااه نزدياا  کااه کردممشاااهده

)ساالام ا  عليهااا( زهااراء فاطمااه هنهااا فرزناادان  بربالایبود،رساايدند کااه

 )عليااه الساالام(سااجاد  بودنااد.امام )عليااه الساالام( حسااينامام وعيااال واهاال

 زد. مي فواره ازپاهايش جهاز سوار بودوخون  بي برشتری
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 وکودکااان  اطفااال وگااردو بدساات ،خرما ونااان کوفااه اهاال

 !صاادقهکوفه اهاال فرياااد زد:ای  کلثااومّ ام دادنااد.امّا يکدفعااهمي

 گرفاات مااي کودکااان  ودهااان  !وهنها را از دسااتاسااتبرمااا حرام

 .انداخت ومي

 ساار از محماال  کلثااومّ گريسااتند.باز ام مااي مااردم حااال دراياان

شااما   شااما ،مااارا کشااتند وزنااان   :مردان هنهااا گفاات  هورد وبااهبيرون 

 ما وشما،خدا باشد. ميان  گريند!! حاکمبر ما مي

)علياه   وساارها را هوردند.ساار حسااين  برخاساات  شاايوني  موق   در اين

)صالي ا  علياه و خاادا  رسااول  بااه  مااردم  از همااة  جلو هنها بود وهن   السلام(

 تر بود. شبيههله و سلم(

بااود  تابنااده ماااه چااون  اش وچهااره کاارده ،خضاااب محاساانش

ساار ،بهزين   چشاام  برد.چااون   مااي  وچاا   را براساات  وباد،محاسنش

از  کااه کوفاات محماال چوبااة خااود را بااه باارادر افتاد،پيشاااني

 38شد. جاری خون هن 
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 بااي مااردم هن  باارای کوفااه در دروازه )عليااه الساالام(سااجاد  امااام

 فرمود: کرد.از جملهوفا،سخنراني

 علااي نشناسااد،منمشناسد،بشناسااد. وهرکه ماارا مااي !هرکااهمردم ای

ساار  گناااه ،بااياورا باار کنااار فرات کااه)عليااه الساالام(  پساار حسااين

را دريدنااد  حاارمتش پاارده کااه هسااتم پساار شخصاايبريدند!من

 کردنااد واهاال را غااارت راربودناادومالش زناادگانيش ونعماات

 جمعااي  دسااته  کههسااتم  پساار شخصااي  را اسير نمودنااد!من  وعيالش

 39اورا کشتند!

 در کا  ابن زياد ملعون 

 ،درمقااابلش امااام بااود وساار مبااارك نشسااته زياد،درکاااخش اباان

 را برداشاات چوبدسااتي !!ناگاهّ بااود ومتبساام .خوشااحالقرارداشت

 لاا  بساايار خااوش :چااهگفت زد ومااي ساار مااي هن  وبردناادانهای

را  صااحنه اياان کااه  ارقاام  زياادبن  موقاا   !درايناساات  بودهودندان 

 پساار زياد!برلاا  :اینياااورد وگفاات کرد،طاقااتمي مشاااهده

)صاالي ا  خاادا ،رسااولبارهااا ديدم ماان !کهنزن ساارمقدّس ودناادان 
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 ،زيااد بگريااهموق   مکيااد!دراينبوساايد ومي  اينهااارا ماايعليه و هله و سلم(

 40افتاد.

 نگااه داد تااادرمنزلش خااولي را بااه امااام زياد،ساار مقاادّس اباان

 دارد.

 ای را در گوشه  امام  سر مبارك  شوهرم  گويد:وقتي  مي  خولي  زن 

 مي  فجر،قرهن  تا طلوع سر حضرت ،شنيدم رفت  خواب وبه  گذاشت 

بود:  اين  هيه خواند وهخرين   

 سيَعلَمُ الّذينَ ظَلَموا أَی مَنقَلَ ٍ ينقلَ بونَ

 «227 شعراء

 ،برميبازگشااتي جااای کاادام ،بهخواهنددانساات ظااالمين باازودی

 گردند.

 رعاااد شااانيدم چاااون  ، صاااداييسااارمقدّس بعاااد از طااار 

 41.است ملائکه تسبيح صدایوفهميدم

فرمااود:در   )علياه السالام(  اهلبياات  اسااارت  درباااره  )علياه السالام(سجّاد    امام

)علياه   سااوار کردنااد وساار حسااين  لاغاار وبرهنااه  ،مرابر شتریشام  راه
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  دركربلاچهاگذشت؟اااااا41



 بااي ،باار اسااتران ساار من در پشاات زدنااد وزنااان ني را بااالای الساالام(

 ،سوار بودند.و زين

 هااااای ، بااااا نياااازهساااار واطاااارا  از پشاااات نگهبانااااان 

 پاار مااي از مااا از اشااگ يکااي بودندواگر چشاام،مواظ کشاايده

 42کوفتند. ميرا با نيزه شد،سرش

 

 

 

 

 

 

 اسراء هل محمد در شام

 رقيّه  شهادت 
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 وجوانااان  حضاارت ،شااهادت )عليااه الساالام( حسااين امااام اهلبياات زنااان 

 داشاااته نگاااه اساااراء،مخفي کااااروان  را از کودکاااان  هاشااامبني

 باار مااي  انااد وباازودی  رفتااه  مسااافرت  هنهابااه  گفتند کااهبودند.ومي

 گردند.

بياادار ،از خوابدختاار امااام()س،رقيهشاا  هااای ،نيمهدرشااام شاابي

 )عليااه الساالام( حسااين :پاادرمگفت را صاادازد ومااي شااد وپاادرش

 مضاااطرب بودوبقااادری پااادر را گرفتاااه ؟اوبهاناااة کجاسااات

 .انداخت وف ان  گريه را،به درخرابه کودکان  همةبود،که

 شاااد وسااا ال اماااام کودکاااان  سااارو وصااادای يزياااد متوجاااه

او گفتند،دسااتور  را بااه()سرقيااه جريااان  ؟وقتيخبراسااتکرد:چه

 او ببرند! را برای سر امامداد که

قاارار  باارهن  گذاشااتند وروپوشااي را در طبقااي امااام ساارمقدّس

 بردند.()سرقيه دادندوهنرا برای

وساااار پاااادر را  را برداشاااات روپااااوش وقتااااي()سرقيااااه

. بااا ؟ گفتند:ساارپدرت ساار از کيساات :اينوگفتديد،نشااناخت

 :ایوگفاات گرفاات سااينه وبااه ،ساار را برداشااتسخناين شاانيدن 



 کسااي کرد؟چااه خضاااب تااورا بخوناات مُحاساانکسي پدر!چااه

 ،يتيمماارا در کااودکي کسااي نمود؟چااه راقطاا  گردناات رگهااای

 کسااي  !چه؟پدرجان امياادوار باشاام  کااه  !بعداز تااو بااهنمود؟پدرجان 

 باار لاا   لاا   شااود؟...هنگاه  کنااد تااا باازرگ  مااي  داری  را نگه  يتيم

اورا  شااد.وقتي کرد،تااا بيهااوش وزاری شاايون پاادر نهاااد وهنچنان 

 هفاارين  بجااان   وجان اساات  از دنيااا رفتااه  دادند،ديدند  کااه  حرکت

 .استنموده تسليم

 بلند کردند. دختر،صدا بگريه اين ،در مصيبتامام بيت اهل

 از شااااهادت نيااااز بعااااد از باااااخبر شاااادن  شااااام اهاااال

 گرياااان  روز،هرمااارد وزناااي کردناااد ودرهن عزاداری(،)سرقياااه

 43شدند.

 يزيد!  دركاخ 

را  امااام وساارمبارك يزيااد دسااتور داد تااسااراء را حاياار کاارده

 )عليااه الساالام(سااجاد  امااام موقاا  بگذارنااد.دراين ،مقااابلش درطشااتي
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خااود کشاايد  پرخااون  از دل ساار پاادر افتاااد،ههي بهچشاامش

 نفرمود. گوسفند ميل هرگز از کلّة وبعد ازهن  ريختواشگ

شااد وبااا  ساار منّااور افتاد،بيتاااب باارهن ()سزيناا  چشاام امّااا وقتااي

 کرد،فرياد زد: مي دلهارا پارهکه صدايي

 !ای'وم نااي فرزنااد مکّااهخدا!ای رسااول قلاا  حبياا  !ایياحساايناه

 !'محمّد مصطفي جگرگوشة نساء!ای فرزند دلبند سيّده

 وباار دناادانهای را برداشاات خياازران  ،يزيااد چااوبموق  دراياان

 درجنااگ کااه !هنهاااييکاش :ایگفاات زد ومااي مااي ساارامام

 ماان ديدنااد کااه بودنااد ومااي شاادند،زنده ،کشااتهبدرازمشرکين

 مااي !!وبمنهنهااا گاارفتم قاااتلين هنهااارا از فرزناادان  انتقامچگونااه

 مباد! شل يزيد!دستت گفتند:ای

 خدا،برخاسااات رساااول از اصاااحاب اسااالمي اباااوبرز  ناگااااه

 )عليااه الساالام( حسااين بردناادان  يزيااد!چوب برتااوای :وایوگفاات

 کااه  بارهااا دياادم  ماان  ؟درحاليکااهزني  مااي)سلام ا  عليهاا(  فرزند فاطمه

 ،بوسااه  او وباارادرش  ودناادان باار ل )صالي ا  علياه و هلاه و سالم(پيامبر خدا

رورجوانان گفت زد وماااي ماااي بهشتيد.خدابکشاااد  : شاااما ساااَ



 عااذاب را بااهکنااد هنهااا راوهنااان  شاامارا ولعناات کشااندگان 

 کند.« ،معذّباليم

از  کشاااان  شاااد ودساااتور داد اورا کشاااان  يزياااد غضااابناك

 44بردند. بيرون مجل 

 در مسجد شام

يزيد دستور داد که مردم در مسجد شام جم  شده و امام سجاد هم  

مد و نشست و دستور داد  'در هنجا حاير باشد و خودش هم ه 

ند. چون سخنراني بالای منبر رفته و به اهل بيت جسارت و اهانت ک

سخنران به جسارت به علي )ع( و امام حسين )ع( پرداخت امام  

سجاد با صدای بلند فرمود: وای بر تو ای سخنران هيا ريايت  

 مخلوق را به غض  خالق خريدی ؟ خدا تو را در جهنم بياندازد. 

پ  امام به يزيد گفت: هيا مي گذاری من از اين چوبها بالا روم و  

سخني بگويم که ريايت خدا در هن باشد و برای اين مردم اجری  

 داشته باشد؟ 
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يزيد اجازه نداد ولي مردم گفتند: ای يزيد اين که کاری نمي   

 تواند بکند، بگذار بالا رود و سخنراني کند ببينيم چه مي گويد؟  

يزيد گفت: من اين خانواده را مي شناسم . اگر بالای منبر رفته و به  

سخنراني پرداختند تا ابو سفيان و هل ابو سفيان را رسوا نکنند پائين  

 نمي هيند. 

 ولي مردم هنقدر اصرار کردند تا يزيد اجازه داد. 

 

 )سخنراني امام سجاد در مسجد شام( 

امام سجاد بالای منبر رفته و پ  از حمد و ثنای الهي فرمود: ای  

مردم خدا به ما شش عطا و هفت فضيلت داده است. اما شش عطاء  

به ما خداوند علم وبردباری و سخاوت و فصاحه و شجاعه و قرار  

دادن محبت ما را در دلهای م منين داده است و اما هفت فضيلت  

از مااست پيامبر اسلام و از ما است علي )عليه السلام( و از ما است جعفر  

طيار و از ما است حمزه سيد الشهدا ء و از ما است حسن و حسين  
 سب  اين امت و از ما است مهدی صاح  الزمان عليه السلام.



هر ک  مرا ميشناسد بشناسد و هر ک  مرا نمي شناسد من او را  

باخبر مي کنم. ای مردم منم فرزند مکه و منا منم فرزند زمزم و صفا  

منم فرزند کسيکه زکوه را به مستحقان مي داد و بهترين ح  بجا  

هورد ، منم فرزند کسيکه بهترين طوا  و سعي را بجا هورد. منم  

فرزند کسيکه از مسجدالحرام به مسجد الاقصي در ي  ش  رفت.  

منم فرزند کسيکه جبرئيل به وسيله او به سدره المنتهي رفت. منم  

فرزند علي مرتضي منم فرزند کسيکه هنقدر به بيني مشرکين با شمشير  

زد تا گفتند: لا اله الا ا . منم فرزند کسيکه با دو شمشير جهاد کرد و  

ودو بيعت کرد و در بدر و   با دو نيزه جنگيد و دو هجرت داشت

 حنين مبارزه نمود و ي  چشم بهم زدن به خدا کافر نشد. 

منم فرزند صالح م منين و وارث پيامبران و کشنده ملحدان و سرور  

 مسلمين و نور مجاهدين و زينت عابدين. 

 منم فرزند فاطمه زهرا ، منم فرزند سيده نساء... 

با هن بلاغت و فصاحتي که امام سجاد داشت، چنان اين سخنان اثر  

کرد که صدای گريه و زاری مردم شام بلند شد و نزدي  بود قيامي  

درگيرددر اين حال يزيد دستورداد که م ذن برای قط  سخنان 

 امام اذان بگويد. 



م ذن گفت: اشهدان لا اله الاا  امام فرمود: شهادت مي دهد به  

 توحيد، پوستم و مويم و گوشتم. 

م ذن گفت: اشهدان محمدا رسول ا     

پ  امام از بالای منبر رو به يزيد کرده و گفت ای يزيد اين   

محمدی که بر رسالت او شهادت داده مي  شود جد من است يا جد  

تو اگر جد من است پ  چرا فرزندان او را کشتي و عترتش را  

هت  کردی ؟ در اينجا بود که مردم از هم مي پرسيدند راست مي  

 گويد؟ چرا يزيد اين جنايت را کرد؟  

يزيد که موقعيت را بد ديد از مجل  خار  شد واين چنين زمينه  

انقلاب مردم فراهم گرديد و کار به جائي رسيد که يزيد خود را از  

کشتن حسين )عليه السلام( و يارانش تبرئه مي کرد و مي گفت: خدا  

 لعنت کند ابن زياد را که بدون اجازه من اينکار را کرد. 

 سپ  امام را خواست و گفت: سه حاجت از من بخواه. 

حضرت فرمود: حاجت اول هنست که روی پدرم حسين)عليه السلام(  را  

به من نشان بدهي تا از هن توشه بردارم و با او وداع نمايم . دوم  

هنچه از ما غارت شده به ما رد کني سوم اگر قصد کشتن مرا داری  



کسي را با اين زنها بفرستي که هنها را به حرم جدشان رسول االه  

 ببرد.

يزيد گفت : روی پدرت را هرگز نخواهي ديد. و اما کشتن تو ، تو  

شما   را عفو نموديم و زنان را کسي غير از تو نمي برد و اما هنچه از

گرفته اند، چند برابر قيمت هنها را به شما مي دهم که حضرت 

فرمود: مالت را نمي خواهيم و هنچه که ما مي خواهيم بدليل هنست  

که در ميان هنها جامه ای است که فاطمه زهرا سلام ا  عليها هنرا رشته 

 است و همچنين مقنعه و پيراهن او. 

نمود. يزيد دستور داد اموال را پ  دادند و هنها را روانه مدينه   

 

 اربعين 

)کااه نابينااا   وجابر انصاااری:منکااه  اساات  شااده  ،نقاالکوفي  از عطيّة

 .کربلا رفتيم ،به )عليه السلام( حسين قبر امام زيارت شده بود(برای

 وغُساال رفاات فاارات ،جابر نزدياا کااربلا رساايديم بااه وقتااي

 هاام ای وپارچااه برپاهااايش لُنااگ بعنااوان  ای پارچااه کرد.سااپ 

نمااود  اسااتعمال  خااوش وبااوی خااود انااداخت هااای شااانهبرروی



،با داشاات برمااي کااه کرد.هرقاادمي حرکاات قباار شااريفوبطر 

ماارا باار قباار   :دسااتقباار رسيد،گفت  بااه  بااود.وقتي  ذکر خداهمراه

قباار  بااه دسااتش .چون اورا باار قباار گذاشااتم دسااتبگذار!من

 قبر افتاد. رویرسيد،بيهوش

 همد،سااه هااوش بااه همااد.وقتي تااا بهااوش پاشاايدم باار وی هبااي

ــين:بارگفاات ــب:گفاات سااپ !ياحس ــبٌ حبي ــه  لايجي    هيادوساات؟حبيب

 دادچگونااه  دهد؟بعااد خااود جااواب  خااود را نمااي  دوست   جواب

 ،ازجااایگردنت رگهااای ؟درحاليکااهدهي جااواب تااواني مااي

 سااروتنت  وبااين  قاارار گرفتااه  ات  وشااانه  وباار پشاات  شده  خود قط 

تااو فرزنااد  کااه دهاام مااي شااهادت .مناساات افتاااده جاادايي

!تو فرزنااد باشااي مااي !تو فرزنااد ساايدّ الوصاايينهسااتي خياارالنببين

رور زنهااای کااهفاطمه  نباشااي !وچگونهباشااي ،مياساات عااالم سااَ

ودرکناااار  کااارده تربيااات تاااورا سااايّد المرسااالين درحاليکاااه

 ايماااان  واز پساااتان  ای (پرورياااد شاااده )علياااه السااالام( لاااي)عمتقين

 45!...ای بوده ،پاکيزه وممات ودرحياتای شيرخورده
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)عليااه در اياان موقاا  بااود کااه طبااق روايتااي  کاااروان امااام سااجاد 

و اسااراء هل محمااد بااه کااربلا )ساالام ا  عليهااا(و زيناا  کبااری الساالام(

 رسيد. 

 روايت به اين گونه است که:

اهل بيت عليهم السلام به سفر خود ادامه دادند تا به دو راهى  

جاده عراق و مدينه رسيدند، چون به اين مکان رسيدند، از امير  

کاروان خواستند تا هنان را به کربلا ببرد، و او هنان را به سوى  

کربلا حرکت داد، چون به کربلا رسيدند، جابر بن عبد ا   

انصارى  را ديدند که با تنى چند از بنى هاشم و خاندان پيامبر  

براى زيارت حسين عليه السلام همده بودند، همزمان با هنان به 

کربلا وارد شدند و سخت گريستند و ناله و زارى کردند و بر  

هاى جانسوز سر دادند و زنان  صورت خود سيلى زده و ناله 

روستاهاى مجاور نيز به هنان پيوستند،    زين  عليها السلام در ميان  

دلها را  جم  زنان همد و گريبان چاك زد و با صوتى حزين که 

اخاه! وا حسيناه! وا حبي    گفت:  وا کرد مى دار مى جريحه 

رسول ا  و ابن مکة و منا! و ابن فاطمة الزهراء! و ابن علي  

 .المرتضى! هه ثم هه!« پ  بيهوش گرديد



گفت:  هنگاه ام کلثوم لطمه به صورت زد و با صدايى بلند مى

امروز محمد مصطفى و على مرتضى و فاطمه زهرا از دنيا  

اند؛ و ديگر زنان نيز سيلى به صورت زده و گريه و شيون  رفته

کردندمى  . 

وا   زد:  فرياد  ديد،  چنين  چون  چه  سکينه  جداه!  وا  محمداه! 

اند، هنان را از  سخت است بر تو تحمل هنچه با اهل بيت تو کرده 
 دم تيغ گذراندند و بعد عريانشان نمودند .  46

 مدينه  به اسراء اهلبيت بازگشت 

 بااه  )علياه السالام(  حسااين  امااام  اهلبياات  کاااروان   گويد:وقتي  مي  راوی

همااد  پااايين از مرکاا  )عليااه الساالام(سااجّاد  رساايد،امام مدينااهنزدي 

بشااير   بااه  کرد.سااپ   را پياااده  وکودکااان   وبارهارا بااازنمود وزنااان 

 کنااد!او شاااعر بود.تااوهم را رحماات بشااير!خدا پاادرتفرمود:ای

 !منهماللّااه رسااول !يااابنکرد:هری ؟عر بگااوئي تااوانيشااعر مي

 .شاعرم

)علياه   حسااينامام  شعر،شااهادت  شااو وبااا زبااان   فرمود:وارد مدينه  امام

 !کن را اعلام السلام(
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 وچااون  رفااتم مدينااه وبااه سااوار شاادم گويد:براساابم بشااير مااي

 :وگفتم بلند کردم ،صدا بگريهرسيدم مسجد النبيبه

 مدرارا  فادمعي  الحسين قتل     لکم  !لامُقاميثرب يا اهل 

 يُدار  القنا  علي منه              والرأس ٌ بکربلا مفرّ   منه الجسم 

  )عليااه الساالام( !زيرا حساايننيساات ماناادن  !جایمدينااه اهاال : ایيعنااي

 .سرازير است اشگم .ومناست شهيدشده

هااا  نياازه را بربااالایوساارش اساات در کااربلا درخااون  باادنش

 گردانند.«مي

 بااا عمّااه کااه اساات  )عليااه الساالام(سااجّاد  امااام :اينبعااد گفااتم

 قاصااد او هسااتم باشااند. وماان شااهر مااي ،نزدياا هاوخواهرانش

 .بدهم  هنها را بشما نشان ّ تامحل

نبااود  در مدينااه وباحجااابي نشااين پاارده زن  نااداء،هي  بااا اياان

،بااا نااداء زنان  ولطمااه خراشااان  وصااورت موپريشااان  مگراينکااه

 ،حرکاات کاروان ّ محاال وبطاار  شااده هااا خااار  واوياالا !از خانااه

 نمودند.



 از خيمااه حضاارت کااه ،ديدمبرگشااتم ناازد امااام بااه ماان وقتااي

 اشاااگهای باااا هن  دارد کاااه در دسااات ودساااتمالي همااادهبيرون 

اختيااار  وبااي نشساات صااندلي باار روی کنااد.امام ميخااودرا پاااك

  يکپارچااهّ محاال  بلنااد شاادوهن   بگريااه  هاام  مردم  نمود.صدای  گريه

 کردند. مي عر  ،تسليتشدواز هر طر  گريه

 شوند. ساکت کرد تامردم اشاره با دست ،امامهنگام در اين

نمااود  بياناااتي بااه  شااروع  افتادنااد وامااام  وخااروش  از جااوش  مردم

 حمااد وسااپاس !همانااا خداونااد کااهمردم فرمااود:ای ازجملااه

 بزرگااي مبااتلا فرمااود وشااکا  بزرگااي مصاايبتهای براوباد!مااارا بااه

 وفرزنااادان )عليااه الساالام(  الحسااين ظاااهر شااد.اباعبداللّه دراساالام

 ،اسيرگشاااتند وسااارشودخترانش شااادند وزناااان  کشاااتهويارانش

ماننااد  کااه اساات مصاايبتي هادرشااهرها گرداندنااد.اين نيزهرابااالای

 ندارد.

)علياه   حسااين  توانااد بعااد از شااهادت  از شااما مااي  !کدامي مردم  ای

 او اناادوهگين  باارای  کااه  اساات  قلبااي  باشااد؟کدام  ،شاد وخرّم  السلام(

 نشود؟



 کند؟ جلوگيری اشگش تواند از ريختن از شما مي کدامي 

 )عليااه الساالام( حسااين شااهادت باارای هفتگانااه هساامانهای بدرسااتيکه

 وزمااين وهساامانها بااا ارکانشااان  کردنااد.درياها بااا امواجشااان گريه

 )عليااه الساالام( حسااين ،برایهايشااان  ودرختهااا بااا شاااخه بااعماااقش

هساامانها   خاادا واهاال  مقاارّب  درياهااا وفرشااتگان   کردند.اموا گريه

 کااه اساات قلبااي کاادام !هن مااردم کردنااد.ای گريااه وهمااههمه

 دلااي  کاادام  نشااود؟هن   شااکافته  )علياه السالام(  حسااين  شاادن کشته  برای

 گوشااي کاادام ننمايااد؟هن  نالااه )عليااه الساالام( حسااينبرای کااه اساات

،بشاانود پديااد همده  دراساالام  را کااه  بزرگمصاايبت  اياان  کااه  است

 چقاادر باازرگ  کااه  از مصاايبتي  راجعااون   وانّااليااه  وکرنشود؟...انّا ل له

وجانسااوز  وناااگوار وتلااخ دهنااده  ورناا  ودردناااك وسااوزان 

 منظااور مااي  الهااي  حساااب  داد را بااهمااا روی  باارای  که  !هنچهاست

 47!استگيرنده او عزيز وانتقام که کنيم

 

 در مدينه عزاداری 

 
  لهوف47



 :گفت کرد ومي مي شد،گريه وارد مدينه وقتي  کلثومّ ام

 جئنا والاحزان  جدّنا لاتقبلينا         فبالحسرات مدينة

 ابينا عنّا         بانّا قدفجعنا في  اللّه اَلا فاخب رنارسول 

 وقدذبحوا البنينا  بلارؤس   ' صَرعي ّ  رجالنا بالطف ّ وان 

 سبينا واَخب ر جدنّا انّا اَسرنا        وبعدالاسر ياجدّاه 

 مسلبينا ايحوا  عرايا بالطفو   اللّه يا رسول ورهط  

 فينا اللّه يارسول  يُراعو جناب   ولم  وقدذبحوا الحسين 

 و... 

 !ماباحساااارتنکن پيامبر!مااااارا قبااااول مدينااااه :ایيعنااااي

مااادرمورد  کااه مااا باااخبرکن .پيااامبررا از حااالايم واندوههاهمااده

 ،باادون داغ مااا در ساارزمين .مااردان ايم شااده دچارفاجعااهپدرمان 

 اند! مارا سر بريده اند وپسران سر افتاده

وبعااااداز  مااااا اسيرشااااديم کااااه جاااادّما خبربااااده وبااااه

 روز برهنااان  پيامبر!درحااالي تااو ای !وگروهگشااتيم،زندانياسارت

 که گذشت



 اند! ،افتادهگرم ،برريگهایزده وغارت عريان 

تااورا  کردنااد ومراعااات را ذبااح  )علياه السالام( خدا!حسااين رسااول ای

 48ما نکردند!دربار 

 مسااجد پيااامبر رفاات  بااه   کلثااومّ ام  کااه  اساات  شااده  نقاال  همچنين

ــدّاه الســـلامنماااود: عااار  وباگرياااه ــا جـ  خبااار شاااهادت مااان!يـ

 .ام را هورده )عليه السلام( حسينفرزندت

 بااا شاانيدن   مااردم  از قبر بلنااد شااد کااه  ای  ناله  ،صدایموق   دراين

 سر دادند. وزاری صدا گريههن 

 را باارهن   همااد وصااورتش  نيااز باار قباار جاادّش   )عليه السالام(سجّاد    امام

 بهتاارين !ایجاادّ بزرگااوارمن کاارد وفرمااود:ای وگريهگذاشاات

  )عليااه الساالام( تو،حسااين !محبوبنمااايم مااي !باتو درددلانبياااء مرساال

 زناام  توراصاادا مااي  !درحالياساات  رفتااه  تو از بااينشد ونسل  کشته

 ازمااا حماياات کااه نيساات واحاادی واساايرم وهراسااان محزون  کااه

را  کنياازان  کااه نمايااد!مارا اسااير کردند،هنگونااه کندوطرفااداری
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 مااا رساايد کااه وهزار بااه ناااراحتي کننااد وهنچنااان  اساايرمي

 49ندارد. استخوانهاتحمّل

 رويه ام البنين

وجعفر،بعااد  وعثمااان  وعبداللّااه  )عليااه الساالام( ،مااادر ابوالفضاال البنينّ ام

 قبرسااتان  بااه عاازاداری ،برایپساارانش خباار شااهادت ازشاانيدن 

 عاازاداری  شااد.هنچنان   مااي  وزاری  نوحااه  ومشاا ول  رفاات  ميبقي 

 بااا شاانيدن   بياات  اهاال  ،دشاامنّّ مروان 'حتااي  بود کااه  اوسوزناك

 :گفت مي  البنينّ افتاد.ام مي گريه او بههای ناله

 العرين  بليوث تذکريني       البنين ّ ام وي   لاتدعوني 

 بنين   ولامِن ُ اصبحت  . واليوم بهم ' ادّعی  لی  بنون كانت 

 الوتين  بقطع  .قد واصلوا الموت 'نسور الربی   مثلٌ اربعة

 صريعا  طعين  'امسي فکلّهم    اشلائهم  الخرصان  تنازع

 ؟اليمين   عبّاسا  قطي ّ اَکما اَخبروا      ان  شعری  ياليت 

(نگوئيد!زيرا بياااااد )مادرپسااااران  البنينّ ام :ديگاااار بماااانيعني

 هنهااامرا مااي بااه کااه داشااتم پسااراني !زمااانيافتم مااي بيشااهشيران 

 
  مقتلاابومخنف49



 مثاال !چهار فرزنااد کااهناادارم پسااری امااروز ماان خواندنااد!ولي

 بشااهادت رگشااان  بااا قطاا  بودنااد،ولي ها،بلناادهمّت کاارک 

 هنهااا ناازاع  رساااندن   بشااهادت  وتيااز باارای  باري های  رسيدند.نيزه

 رساااايدند!ای بشااااهادت هنااااان  همةکردنااااد وشاااا  مااااي

 راساات  دساات  کااه  فهمياادم  انااد ،مااي  گفته  بمن  !همانطور کهکاش

 50؟است شده قط  )عليه السلام( عبّاس

 

 

 

 

)عليه  عصر امام  مقدسّه  ناحية از طر  )عليه السلام( حسين امام  زيارتنامة

 السلام(

 ويارانش )عليه السلام( بر جدش حسين  )عليه السلام(عصر امام سلامهای 

 الم َّساال علااي .الساالامدمُه بااالظلم اُريااق مَاان 'علااي  الساالام

 .السااالامالرماح بکوساااات المجااارّع علاااي .السااالامالجراحبدم
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 .الساالام'الااوری المنحااور فااي علااي .الساالامالمستباح المُضااامعلي

 .الساالامالوتين المقطااوع علااي .الساالام' القُااریُ اهاال  دَفَنااه  مَن'علي

ي  علااي .الساالامباالا مُعين المحاااميعلي  .الساالامالخضَي  الشااَ

 علااي . الساالامالمساالوب الباادن  علااي .الساالامالخَاادا التري علي

 .الساااالامالمرفوع الااارأس علااااي .السااالامبالقضي الث رالمقروع

ها الاااذئابالفَلَوات فاااي الاجسااااد العارياااةعلي  العادياااات تَنهَشاااُ

 .الضاريات اليها السباعوتَختَل ف

 حااول المرفااوعين الملائکااة وعلااي يااا مااولای علياا  الساالام

 .لزيارت  ،الواردينبعريت  ،الطائفينبتربت  الحافيّنقُبّت 

 . الفوزَ لدي ُ ورجوت  الي ُ قصدت فانّي علي  السلام

 ،ولايت  في ،المخل  بحرمت   العار َ سلام علي  السلام

  قلبُااهْ  ماانَ ،ساالاماعدائ   ء ماان،البریبمحبّتاا   اللّااه  الااي  المتقرّب

 .ساااالامٌ مسفوح عنااااد ذکاااارك  ودمعُااااهٌ مقااااروح بمُصاااااب 

 َ معاا  لوکااان  مَاان .ساالامالمستکين الوالااه الحزينالمضااجوع

 دوناا  حشاشااته .وبذلحاادّ الساايو  بنفسااهَ ، لوقاكبااالطفو 

 علياا  'ب ااي مَاان 'علااي  ونصااركَ يَاادَي وجاهَاادَ بين للحتااو 



فااداءٌ  لروح اا  .وروحُااهوولد ه ومال هوجسااد ه بروح ااه وفااداك

 وقاءٌ. لاهل  واهلُه

 ْ اکُاان  المَقْاادور ولاام   نصااركْ عاان  الاادُهور وعاااقني   اخَّرتَناايْ فَلَئ ن

 مناصاابا ،فلاُندبنّ  العااداو  نَصااَ   مُحاربااا  ول مَاانَ حارَباا ل مَن

فا     علياا   دما ،حساار    الاادُموعَ باادل   لَاا ّ صباحا ومساء ولاَبکين وتوسااّ

ة المُصاااب ب لوعَااة ّّ امااوت'وتلهّفااا  حتااي مادَهاااك'علااي  وغصااّ

 ...الاکتياب

  ونااااجزوكُ المااااء ورودَه  فمنعاااوكُ جناااودَه واَمَااار اللعاااين

وبسااطوا  والنبااال بالسااهام .رشااقوك الناازال وعاااجلوكالقتال

هثامااا    زمامااا  ولا راقبااوا فياا َ يعااوا لاا  ولاام الاصااطلام َّاکف  الي 

 الهبااوات  فاايٌ  مقااد مَ واناات رحالاا  ونهاابهم اوليائاا قتلهم فااي

.  السااماواتُ  ملائکااةَ صاابرك  ماانْ .قااد عجبااتللاذياتٌ ومحتمل

 وحااالوا بيناا   بااالجراح  واثخنااوك   الجهاااتّ کاال  م ن  فاحدقواب 

  عاان  ، تَااذُبٌ  صااابرٌ مُحتَساا َ  ناصاارٌ وانااتَ  لاا   يَبااق  ولمارواح  وبين

  الاايَ . فهَوَيااتجااوادك عاان ّّ نکسااوك'حتااي واولادكن سااوَت 

 الطُ ااا  بحوافرهااا وتعلااوك الخيااول جريحااا ، تطَااوُكالار 

 والانبساااط  بالانقبااا ْ واختلفاات جبينُاا   للمااوتَ ببواترها.قدرشااح



مالُ  وقااد  وبيتاا  رحلاا  '.تُديرُ طرفااا  خفيااا  الاايويمينُ شااَ

 'شاااردا  الااي   فرسااُ َ واساارع  واعالياا   وُلاادك  عاان  بنفس شُ  لت

 مَخزيااا  وساارجُ   النساااءُ جااوادَكَ مهمهااا  باکيااا  فلمّااارأَيْنخيام  

 الشااااعور علااااي الخدور،ناشاااارات  ماااانَ مَلويا ،بَرزْن عليااااه

وبعااد العاازّ  داعيااات ،وبالعويلسااافرات الوجوهالخاادود،لاطمات

 صاادرك  ' علاايٌ .والشاامرُ جااال   مبااادرات  مصاارعُ 'والي  مذّللات

  لاا ٌ ،ذابااح بيدهشاايبت  'عليٌ ،قاااب نحرك 'علااي  ساايفَهٌ ومولاا 

   القنااا   علاايَ ورفاا   انفاساا ْ وخفيت حواسااُ ْ ،قااد سااکنتبمهنّده

ب يَ رأساا  فدّوا فاايکال  اهلُاا َ  وسااُ   اقتااابَ الحديااد فااوق عبيدوصااُ

 الباااراری فاااي ،يسااااقون حرّالهاجرات وجاااوههم ،تلفحالمطيّاااات

 51.السواق في  ب ه مُ ،يُطا   الاعناق اليٌ م لولة ،ايديهموالفلوات

 : ترجمه

 برکساايکه شد.ساالام ريختااه ،خااونشظلم از روی باار کساايکه ساالام

 جرعهبااار کسااايکه شد.سااالام داده ،غسااالجراحاتش باااا خاااون 

 ريختنباار کساايکه بود!ساالام از تياار ونياازه هااايي ،باکاسااههايش

در  بااااار کسااااايکه دانستند.سااااالام اورا مبااااااح خاااااون 
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روساااتاها اورا  اهااال بااار کسااايکه اورانحرکردند!سااالامکنارهب

باار  رابريدند!ساالام قلاابش رگ باار کساايکه نمودند!ساالامدفن

 اورا حماياات احاادی بااود ولااي کننااده خود حمايااتکساايکه

 برخاااك هااای باار گونااه هلود!ساالام خااون  برمُحاساان نکرد!ساالام

 بوساايلة کااه باار دناادانهايي !ساالامشده غااارت برباادن  !ساالامافتاده

باار  !ساالامبااالا رفت کااه باار سااری !ساالامشکستخيزران  چااوب

 ،هنان درنااده  بااود وگرگهااای  افتاااده  در بيابااان کااه  عرياااني  بدنهای

 کردندو مي را پاره

 باار تااو ای نمودند!ساالام مااي هنهااا حملااه بااه درنااده حيوانااات

،در حَرَماات در اطاارا  کااه هااايي باار ملائکااه !وساالاممنمولای

 تااو مااي باار ترباات قاادم باار هنهائيکااه وهمدهستند!ساالام رفاات

قصااد  ماان برتو!بدرسااتيکه کنند!ساالام مااي گذارنااد وتورازيااارت

 !ساالامدر ناازد تااو رسااتگار شوم کااه وامياادوارم تونمااودم زيااارت

تااو  دارد ودر دوسااتي  تو،معرفاات  حُرماات بااه کساايکه  برتو!سلام

خاادا  تو،بسااوی از دشاامنان  بتااو وبرائاات وبا محبّااتاساات خااال 

 تااو مجااروح مصاايبت  او بااه  دل کساايکه جويد.ساالاممي تقاارّب

 هه  کساايکه  شود!ساالام ساارازير مااي ياد تو،اشااگشوهنگاماساات



اگاار در کااربلا بااا   کساايکه  !ساالامتوبلنااد است دربااار هايش ونالااه

نمااودودر  تااو مااي خااود را فاادای کشاايد وجااان  توبود،شمشاايرمي

تااو   وفرزنااد خودرا،فاادای  وجساام  کاارد وروح  تااو جهااادمي  ياری

 وخااانواد  توساات روح او فاادای روح  کساايکه  نمود!ساالام مااي

 !توستخانواد  او،فدای

تاااو  واز يااااری اگااار روزگار،حضاااور مااارا تاااوخير اناااداخت

 ،حااالبورزم ودشاامني تااو بجاانگم بااا دشاامنان  ،ونتوانسااتمبازماندم

تااو  باارای حساارت واز روی گااريم باار تااو مااي وشااام هرصاابح

 واناادوه باار اثاار حُاازن  تااا اينکااه گااريم مااي تو،خااون  ومصاايبتهای

 ...،بميرممصيبتاين

برتاااو بساااتند  هب سعد(دساااتور داد کاااه )عماااربن لعاااين هن 

کردنااد وتااورا بااا  تو،تعجياال کشاايدن  وباتوجنگيدنااد وباار پااائين

تااو کمانهااا کشاايدند  قاارار دادنااد وبسااوی ،مااورد حملااهتيرونيزه

 وتيرهاانداختند!

تاااو  عظمااات نشااادندومراق  تاااو قائااال بااارای احتراماااي

نمودنااد وتااو در   هنهااارا غااارت  تااورا کشااتند!اموال  نبودند!دوستان 



 ملائکاااة !بطوريکاااهبودی ساااختيها واذيتها،پيشاااقدم اينتحمّااال

 کردند. هسمانهااز صبر تو،تعج 

 نماااود وجراحتهاااای تاااورا محاصاااره از هااار طااار  دشااامن

 ايجاااد نمود!ياااری ،فاصاالهتااو خاندانت برتو وارد کاارد!بينزيااادی

 خاادا صاابر کااردی  تااو باارای  تااو نماند،درحاليکااه  باارای  ایکننده

تااااااورا از  !تااااااا اينکااااااهنمودی دفاااااااع وازخاناااااادانت

 ،درحاليکاااهافتادی ،جواد،بزيرکشااايدند وتاااو بااار زمااايناسبت

 باارد وياغيااان  برتااو يااورش ،دشاامنحالودراين بااودی مجااروح

 کاارده ،عرقشااهادت در هنگااام کردند!پيشااانيت تااورا محاصااره

 وعيااال اهاال ،بهچشاام  شااد وبااا گوشااة  مي  ، بازوبسته  بود وچشمانت

 متوجّااه  ديگاار نتوانسااتي  تااا اينکااه  کااردی  مااي  ،نگاه  گاهت  وخيمه

 حاارم خيااام بطاار  ،با ساارعتاساابت هنگااام ين!دراهنهااا بشااوی

 زنااان  نمااود!وقتي مااي کاارد وگريااه مااي همهمااهدر حاليکه رفاات

،برساار هلااود است خااون  وبااا يااال  وليااده تااورا ديدندکااه ،اساا 

بلنااد  نمودنااد وصاادا بگريااه زدنااد وگريبانهااا چاااك وصااورت

 شدند،بساااوی دشااامن ،ذليااالبعاااد از عزّتنمودنااادودر حاليکه

بااود  تااو نشسااته شاامر باار سااينة حااال تااو شااتافتند،دراين قتلگاااه



 تااورا بدساات قاارار داد ومحاساان گردنااتوشمشااير را در گودی

 کرد! خود تورا ذبحوبا خنجر هندی گرفت

 قطاا  زدناات شااد.نف   تااو خاااموشّ ،حااواسموق  در اياان

 را مثاال وعيالاات واهاالرفت نياازه بااالای گرديد.ساار مبارکاات

 وزنجياار بستند!صااورت غاال اسااير نمودنااد وبااه وکنياازان  غلامااان 

 بااود ودر بيابانهاوخشااگيها گردانااده شااده دگرگااون  هنهااا ازهفتاااب

را در بازارهااا   ،زنجياار بااود وهنااان گردن   بااه  شدند ودستهايشااان مي

 چرخاندند!...مي

 والسلام
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